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را شگفت ما  دارد که  را  آن  پتانسیل  زمان  باشیم،  آیا خود  داشته  تا چنین ظنی  زده کند؟ 
  نقد ست. بنا بر تأکید  که بدرستی ــ و حتی نهایتاً ــ فلسفی آغاز شده است    مسئولیتی فکری

است. این فرایند فقط باید یاد بگیرد که    شده« آغاز  از قبل  هموارهاین سیر و سفر »  استعلایی، 
 این هم زمانبر است.  ولیچه ماهیتی دارد. 

 
شان . برخی شهرها بهتر از باقیاندهای زمانشهرها ماشین :  تهش برویم  تامیتوانیم    به یک آن 

بطور خاص دشوار نیست  فرد بوده است. )شان منحصربه جواب میدهند و کارایی هر کدام 
 فرایند به هم میریزند.(طی این  و مقدار گرامریزمان  بتوان فهمید چراکه 

 
اش نیست، در عوض  سازی، برخلاف »سفر در زمان«، محدود به روایی پیچیدگی هیکل

دادن ــ است. برای نجات  های سفر در زمان ــ یا درام موضوع نهایی روایتپیچیدگی هیکل  
بسا سفر در زمان اش لازم است که بطور فرضی تأیید شود که چه این قضیه از جزم غیرمنتظره

سنجیده،باشد.  هیچ  »درباره«   فهمی  نه.    با  سیاق  چراکه  این  هیکل  به  ای مسئله پیچیدگی 
ای وجود  که خواننده   شود  گماننوظهور است، حداقل در بدو امر، و البته برای »ما«. اگر اینجا  

پردازی اش ــ و باز تا حدی بیشتر، با مضمون پردازی علنی و مضمون از تولیدی تئاتری    دارد که 
کمین    هست که  کسیبرمیگردد و در این بین    در شانگهای  سفر در زمان  توسطاش ــ  تلویحی 
خیالی »ما«یی   نمونة خوانندةاین وقت باید گفت که آن  شود، سبز  سر راه این خوانندهکرده تا 

اگر  نیست    لوپردیدن فیلم    نیازی به  را طرح میزند که میتوانیم کارمان را با آن شروع کنیم. 
کاملاً    ةاید. به چیزی بیشتر از آشنایی با این قضیحداقل میتوانید تظاهر کنید که فیلم را دیده 

 )شروعش هم دیده شده(.   شروع شد)تقریباً( پوچ نیاز نیست: 
 



اش  نظری را ندارد، پس آوازهتاب فشار  هم    ایذرهحتی    لوپر ست که  از همان آغاز بدیهی 
محض از قلم بیاندازیم،  مستمسکی  حال اگر آن را بمنزله  شود. بااین   خراب است که    آنمستعد  

بتوان  هم در آن نمییابیم، مگر اینکه ــ یک بار دیگر ــ بسیار بیشتر از آنچه    مفرّیهیچ  دیگر  
فرهنگی    مسلم   واقعیتبه آن اسناد شود. این فیلم ابتدا یک  شناختی    یغلظت انتظارش را داشت،  

. اعتبار  جزء ماشینیمابعدطبیعی تاریخی و نهایتاً هم یک  سمپتوم  پیچیده است و بعد یک  
این داستانفلسفی ناچیزی در تمام  به فهم ها دارد.  اش نقش بسیار  از جهان  چه چیزی  مان 

ــ این میشود  ؟  ه استتولید شد  درون همین برداشت  لوپرکه    شودبه ما گفته    اضافه میشود اگر
 که به حضورش در اینجا ادامه میدهد.  سئوال تقریبی آن علامت 

 
که    ، و حتی بمنزله افقی تجسسی  ، هیکلپیچیدگی  پیوند با شانگهای بمنزله شریکی در راه  

نهایت پاپ بی   یک محصولگی به یک محصول سرگرمی هالیوودی یا  بیشتر از دلبست  اساساً
قرار دارد. آیا حتی شهر    و تیز همهای تند  جیمحال در خطر سین درعین،  شأنی یافته  معیوب

ــ هیچ مشارکت اساسی راستینی در بحث از بافت مجرد جهان  ویژه    یــ بماند شهر  نوعی
  دکوراتیو صرفاً  امر  داشته است؟ آیا نقش شهر ــ همانطور که قبلاً در فیلم دیدیم ــ در واقع  

اعتراض  چنین  جایی که  تا  توسعه نیست؟  به  را  توجه  ریشه هایی  چشم نیافتگی  انداز  ای 
باید آنها را بمنزله   به همین دلیلمضمونی جلب میکنند قدرتی انکارناپذیر دارند، ولی  ـشهری

یک محرک در نظر گرفت و نه یک خاتمه. اگر در اینجا هیچ چیزی مانع برگشت کامل به  
برای مطالعه مگر رهنمون البته  نمیشود،    نوعیشهرنشینی   مبهم  و قضایای هایی  تاریخی  ای 

بی چفتبی مابعدطبیعی  تظاهر  با  برآورد اندازهوبستی  یک  دیگر  جایی  در  آنگاه   ،
ــ بمنزله پروژسمپتوم ای همچنان فقط هشناختی آغاز خواهد شد: به میزانی که این ارزیابی 
بهوسوسه ورود مجدد مسئلة زمان )ورودی  به  ــ  نطفهبرانگیز  نزدیک میشود.  نسبت  از  ای( 

و  پیچیدگی هیکل  یکپارچه و تعینات اتفاقی دقیقش بین مسائل  ـخلال یک افق اکتشافی باز
شهری پیشرویست  تکینگی  راهنمایی که  و  عقبگردها،  مناسب  ها،  معیاری  با  غلط  های 

نوظهور مسئلة زمان نه صرفاً فرضی بلکه کاملاً  موضوع  سنجیده میشوند. استناد به شهر بمنزله  
آن آزمایشی  با عست،  متناسب  ابعادی  در  وقتی که  در  هم  واقعی مشمول  آن  املیت شناختی 

شانگهای در این زمینه چه فکری در سر خواهد  شویم. پرسشی سربسته )و مبتذل(:    شنزدیک
 داشت؟

 
در   نمایشی  ترکیب  از  صحبت  مشغول  ارسطو  »کل  بوطیقاوقتی  میگوید:  ما  به  ست 

از هیچ  ست که از روی ضرورت علّی  ای و پایانی دارد. آغاز چیزیست که آغازی و میانهچیزی
تبعیت نمیکند یا به دنبالش نمیآید ولی پس از آن چیزی طبیعتاً وجود دارد یا به وجود  چیزی  

برعکس، چیزی پایان،  تابعش  میآید.  یا  میآید  دیگری  دنبال چیز  به  طبیعتاً  ست که خودش 
است، چه از سر ضرورت، چه بمنزله یک اصل، ولی چیزی که هیچ چیزی متعاقبش نمیآید. 

چیز دیگری متعاقب آن است.    حالو درعینست که متعاقب چیزی میآید  میانه یا وسط چیزی
ساخت نباید بدون هرگونه نظم مشخصی آغاز یا تمام شود بلکه  پس یک طرح داستانی خوش

اصول بخواند.« قضاوتی که در این وضعیت در مورد درام سفر در زمان وجود دارد    باید با این 



کننده است. اهمیت زیادی دارد وضوح محکوم حال به گرچه فاقد صراحت است ولی درعین
 پردازی فراهم میآورد.که این حکم سرنخی با ارزشی باورنکردنی را برای ساختار درام

 
، درمقام نابهنجاری زمانی، بصورت یک درام به صحنه آورده میشود پیچیدگی هیکلوقتی  

ی همگانی تولید شود، یا  ئی زیباشناختی شود و بصورت ارائه برانگیزتر یعنــ که به بیانی مناقشه 
پیشبینی و اصولی میشود. این  ی قابل ئتحالهحتی در کل )برای ما( بارز شود ــ دستخوش اس

بجهت سازگاری با امکان بالقوة   از قبل  ست کهبازسازیپدیده )یعنی »سفر در زمان«( یک  
است. هر چیزی   عاملیت هوشمندپروکسی برای  یک  انتخاب میشود که به نوبه خود  رنگی  پی

شان فرمت شده است. حتی اگر نهایتاً تصمیم  که از طریق بازیگران نشان داده میشود برای
را به    شناختیتاریخ مکان ـفرا بگیریم که لبخند ناجور بروس ویلیس بقدر کافی شکل نهایی  

 کم عاقلانه است که در شق دیگر کنکاش کنیم. دستباز هم ، استچنگ آورده 
 

حدومرز تمایزناپذیر است، پس مستقل از یک اتمام  از بازگشت واقعی بی پیچیدگی هیکل  
کرد )فرجام در اینجا به معنای    اشپیشبینی   بینی روشنتاریخی ــ یا یک »فرجام« ــ نمیتوان با  

ای درک میشود که در متن پیش رو به آنها اشاره خواهد شد(. تنها میتوانست آغازی چندگانه 
یک سئوال ــ و   بمنزلهپیچیدگی هیکل بندی دقیقی از ای بر صورت در کار بوده باشد ــ مقدمه

اینکه بصورت یک پیشنهاد طرح  خود موضوع نیز از همین آغاز عدول میکند، حتی پیش از  
ــ بصورتی    شود.  میرسد خود مسئله  نظر  به  نیست که  واقعی حل مسئله در سطحی  فرایند 

ر ماتریس  بازجذب مسئله د  یعنی   طح مطرح شده باشد، فرایند واقعی دراماتیک ــ ابتدا در آن س 
ــ  پیچیدگی هیکل  که این مسئله را به ارث میبرد. »  ایشناختی بیگانه  « ــ بمنزله یک نشانه 

 باشیم یعنی هنوز چیزی از آن نمیفهمیم.دادنش منتظر روینشان از این ظن دارد که اگر 
 

  آزردگی   ته  گذاری منطقی )و نه متعارف(بعضی از ما، تصمیمی اصولی به نفع نقطه   برای
ها تقریباً پرانتزهای ریاضیاتی را مدل میگیرند تا احکامی را که میتوان  را مطرح میکند. گیومه 

بعنوان زلمویرگولکرد فرابگیرند. نقطه  مجزا بررسی کم دست  بادیزیمبوهای شبه ها عموماً 
 کنندة اضافی را هم سریعاً فهرست کرد.تردید میتوان چندین تیک دیوانهگرفته میشوند. بی

  



 
 
 

 هیکل  دگیپیچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برگشت میشه گرادیان  آنتروپی  نیس.  سخ  چیه.  آنتروپی  بگم  بهت  زمانمند. »بذا  ناپذیری 
مرغیو میندازه پایین. تخمه میافته زمینو له میشه.  ک داره یه تخم   کنویدئویی از یکیو تصور  

.  آره؟ معلومه ک  کنیلاینو از نو سر هم  تایم  میتونیب تصاویر ثابت.    کنحالا ویدئو رو اوراق  
نمیان. اگر اینو دیده  ردگی درولوخودبخود از لهک  . تخما  کنیرو دنبال  واگرا  فقط باید موج

شاتا عقبکی ردیف شده بودن. پروسه لوردگی ینی از یه وضع نامحتمل  میدونی ک اسنپ   باشی
 بری تو یه وضع محتملتر ک اینم ینی ک این پروسه بردار زمانو مشخص میکنه. ...« 

 ...« دبیر»اما 
 »چیه؟« 

 »چی شده ک اصلن تخمی هس؟« 
  



 
« ــ این را  سرخ میکنهمرغ تو مث یه تخم »این عنی ک بهش میگن سفر تو زمان، کله  ۱.۰§

سفر در زمان خط  ( رایان جانسون میگوید.  ۲۰۱۲)  لوپرجو بزرگسال )بروس ویلیس( در  
گوریدگی دچار میکند و به این ترتیب یک فرایند تولید دراماتیک را بطور  داستانی را به درهم

خودکار اوراق میکند. ویرانة روایی اثر سفر در زمان است. وقتی مؤثر است، نهایتاً این ظن  
 را برمیانگیزد که چیز دیگری بجایش اتفاق افتاده است.

 
سون را برایش فراهم آورد. شانگهای تا سه دهه به عقب برمیگردد تا شهر آیندة جان  ۱.۱§

خیالی   ـهای اخیر بارها مرتکب چنین عملی شده است. پیش از اینکه علمی ی طی سالشانگها
آرت پیشرفتة  به مدرنیسم  باشد،  داشته  بازگشایینامی  بود. شهر  برگشته  شدة  دکو شانگهای 

اش بدل کرد.  گرایانه را علناً به نشانههیچ تردیدی معماری آینده   یکبار دیگر و بی  ۹۰اوایل دهة  
حال گذاری مضاعف که بااین ، طی روندی با تاریخ۲۰۱۴، و  ۲۰۰۸،  ۱۹۹۹،  ۱۹۹۴های  سال

هایی را بر لبة بیرونی عمودی افق مقرر میکند که از  باید با شکیبایی در آن کنکاش شود، آینده
 . ودندنو مجسم شده ب

 
یک »شهر آینده« از خلال ناهنجاری زمانی منحرف میشود و به جلو، و عقب، حلقه    ۱.۲§

ــ  درست میکند. بااین  های  تابیدگی »در بدو امر« ــ درهمحال بنظر میرسد که سفر در زمان 
باری ایدئولوژیکتری را مطرح کند. در چین، این پیچیدگی ویژه سیاسی دارند.   ـها مشخصاً 

های سفر در زمان را رسماً محکوم کردند.  بود که مراجع رادیوتلویزیون چین داستان   ۲۰۱۱
ای پیش از جمهوری ربط داشتند،  ها آشکارا به رویگردانی انبوه شهروندان به گذشته این داستان 

های داستانی هیولایی  هایی درست میکنند، طرحافسانه   تصادفیهایی که » تحت تأثیر روایت
مشربی، و حلول  استفاده میکنند، و حتی فئودالیسم، خرافه، قدری  پوچو غریبه دارند، از فنون  

رسانه پوشش  همانطور که  میکنند.«  ترویج  را  انگلیسی مجدد  برای  زبان  ای  میدهد،  نشان 
از یک سیاست زمانی    چین   ها خیلی راحت است که وقتی این تشخیص مراجع رسمیغربی

به پایان میرسد، به  نوظهور را تفسیر میکنند، حتی وقتی دورة تفرعن شرقی بطرزی تماشایی  
 بازانه برگردند.های زبانکمدی

 
این را ایب مأمور جنایی جو به وی میگوید و جو با کله   ۱.۳§ ــ  شقی »باید بری چین« 

ــ   ما  برای  ــ  که  میدهد  را  جو  جواب  عبارتی  با  ایب  فرانسه«.  میرم  »دارم  دارد که  اصرار 
گرایی  آینده   لوپر فیلم است: »من از آیندم. باید بری چین.« با این کلمات،    ترین جملة حیاتی 
بعنوان امری حادمدرن از نظم موجود    واقعة چینرا به موضوع خودش تبدیل میکند.  چینی  

 زمان سرریز میکند. 
 
زا باشد ای خیلی مشکل بود. شاید حذف چنین جمله جو در حال یادگیری فرانسوی    ۱.۴§

وکار حرف میزنیم، و نه  نامه دیگر بازبینی شده بود. )همچنان داریم از کسبوقتی وقتی فیلم
»هنوز« از سفر در زمان.( هالیوود پی برد که پرداختن به آینده در اروپا غیرعملی شده است.  

نشدنی ــ در اولین نسخه  هایی که در زبان گرفته بود ــ بطرزی زایل پاریس میبایست برغم درس



ای تودرتو را از کار تاریخی و تجاری داشتند قصه   هایواقعیتنامة اثر ضبط میشد.  از فیلم
های توزیع فیلم  اش میکرد. اقتصاد تولید و فرصتنویسیـفراگرایی چینی  آینده درمیآوردند که  

  )»سامر«( چینگ   منظرة شهری شانگهای و شوشدند.    فیدبک دادهدر چین به خط داستانی اثر  
 به داستان اصلی قلمه زده شده بودند. 

 
  به اختلال   (جی اینترتینمنتامدی )  لوپرکنندة چینی  گذر از استراتژی تجاری تهیه  ۱.۵§

های های اولیة این بازبینی ست. نسخهتجدیدنظرطلبی   هایبیشه مستلزم عبور از  زمانی کیهانی  
شده برای تولید و پخش،  هایی بازفهمــ در برنامهاند درنگ معلوم بیدرپیچ  مکرر و بسیار پیچ 

بازنویسینامهفیلم بازسازیهای  بازطراحیشده،  جهانی  نظم  یک  و  ایدئولوژیک،   شده. های 
  لوپرکه توسط    گرایی چینیآینده حلقة زمانی    لای تمام این اصلاحات میشودگذشتن از لابه 

رسانه مصرف  تجدیدنظرطلبی  برای  مادامی که  چون  میشود.  تبدیل  فیلم  به  همگانی  ای 
 مان باقی میماند، همچنان در چارچوبی دراماتیک هستیم. مضمون

 
اند. هر واژه، یا هر اصطلاح  گیری کوتاه شناختی معمولاً یک آسان اصلاحات لفظ  ۱.۶§

بسته میدهد.  رایج،  خرج  به  مقاومت  پیشنهادی  کاربردهای  برابر  در  است که  تقدیر  از  ای 
به لحاظ انتقادی اصطلاحی نامیمون  درهرصورت لازم است اشاره شود که »سفر در زمان«  

است. سفر در زمان القاگر انتقال یک جسم از خلال زمان است که این هم تصویری منحصراً  
ای  ست. چنین طرز صحبتی، چنانکه رایج است، مستلزم کنایه کننده از ناهنجاری زمانیگمراه

ناپذیری ــ به خطای مفهومی وخیمی ختم شود. ست، البته اگر قرار نیست ــ با اجتناب اصولی 
پردازی چیزی دیگر  درام ان با دقت پی گرفت که بمنزله  »سفر در زمان« را تنها در صورتی میتو 

 فهم شود. این یک شرط است، و یک مسیر. 
  

با پن به عقب از فیلم به فرایند تولیدش میبینیم که پاریس آینده را از دست میدهد.    ۱.۷§
داستانی را   باقیماندههای فرانسوی تر باشد. درستر یا حتی روشنآسان نیست که از این ساده

درس این  پس  از  نمیشد  نیست.  داستان  از  بخشی  دیگر  که  میکنند  قطعاً  بازگو  برآمد.  ها 
شانسی  . مثل جو هیچ  ایمداده   به آن فیصله های زیادی میتوان در این زمینه زد ولی ما که  حرف

 مان. برای رفتن به فرانسه نداریم. این میشود »دیگرجای« موکوله 
 
آینده را از دست داده است، ولی به شیوه   ۱.۸§ با فرانسه.  آمریکا هم  ای بسیار متفاوت 

صحنه  هنوز برای درامی سینمایی که  نمایش آنتروپی تبدیل شده است و این نمایش  آمریکا به  
. همانطور که در محیطی از اطلاعات  محوریت دارد  میشودنظمی حفظ  انباشت بی   در آن با

زبان در  فاسد انتظار میرود، چیز کمی در این زمینه میدانیم. همگام با سنت بزرگ انگلیسی 
ن است، حتی  وویلیام گیبس  نورومانسراش در  گرای تاریک که بازگفت انتقادیباب داستان آینده 

یک واحد سیاسی یکپارچه وجود دارد یا نه. در  معلوم نیست که آیا آمریکا همچنان بصورت  
زده مییابیم که در آن  یافته، و جرم سیتی مریض، زوالهر صورت خودمان را در یک کانزاس 

تاریخ بطرزی تماشایی به گمراهی درافتاده است. »از آیندم، باید تو آمریکا بمونی« ــ هیچ کس  
 این را نمیگوید.  لوپردر 



 
سیاسی مهم فیلم یک اتحادیة  . تنها عامل کلان آشغال استای از  توده   لوپر  کانزاس  ۱.۹§

در  ( بعنوان گورستانی مخفی استفاده میکند.  ۲۰۴۴مجرمان است که از زمان فیلمی کانزاس )
اتلاف آنتروپی به این شیوه    رسوب میکنند تا از بین بروند. در گذشته  های آزارنده  جنازه آنجا  

بمنزله تمهیدی داستانی در فرهنگ عامه شکل میگیرد. اکنونی که هنوز مانده به آن برسیم یک  
آینده  برای  است.  آشغالدانی  میتوان  اش  آنجا  بیدر  ساختاری  تخلیه کرد. تولید  را  معنایی 

لخ میکنند، شاید مکثی کنند تا از گوشة چشم نگاهی غیرقطعی به  لایش لخولگردها در لابه
ای تهدیدشان کنید و ببینید که  معنا مخدر بزنند. با اسلحه ای بی دوربین بیاندازند و بر ویرانه

 به راه میافتند و سر به ناکجا میگذارند. در اینجا جز مردن نکتة دیگری باقی نمیماند.
  

شیوه  لوپرسناریوی کانونی    ۲.۰§ را    ایاندازهبی های  به  آن  میخواهیم  اگر  است.  پوچ 
بچلانیم و معنایی از آن بیرون بکشیم باید مراقب باشیم، همینطور باید توجهی خودسرانه به  
ماجرا داشته باشیم. مهمتر از همه لازم است که بر چهرة اصلی روایت سفر در زمان ــ قهرمان  

. تا وقتی که اهمیت محض این موضوع در نظر باشد،  همزاداش ــ متمرکز شویم:  الگویی کهن
دوقلوها نقشی اساسی در تبلیغات فیلم داشتند و این حضورشان  اشتباه گرفت.    لوپر نمیتوان از  

یک بدن درون   ولزی  رهایی   هر  کلاً پیرامون نکتة مزبور شکل گرفته بود. هر سفر در زمانی ــ یا
ــ یک فرایند    سیر برمیگردیم(  این موضوع  این مضاعف ست سازیمشابه زمانی )به  سازی . 

ای بالقوه  ترین شکل از خلال مواجهه پردازی میشود که توسط عاملی ــ و به عریانوقتی درام
ــ   به مجاورتی  یک زندگی فردی صحنه   طی با خود  از یک زندگی  پردازی شود. دو قسمت 

 شگفتی)جوزف گوردون لویت( درباره    ۲ ـ)بروس ویلیس( و جو  ۱ـناهنجار تا میشوند. جو 
شان پیش میآید.  ست که اصلاً بینگیرندة گفتگوییغرابت قاب سفر در زمان گفتگو میکنند که  

 شکسته به صحنه آورده میشود. خورده بصورت هویتی نیمه وتابزمان پیچ
 
اوج درام سفر در زمان حلقة کوتاهی به عقب است. این سفر مقید به طول موج    ۲.۱§

میشود.   انکپسولهسازی متعاقب درونش  ست که تاخوردگی ناهنجار و مضاعفعمر انسانی
. این ستمن یک دیگریحداقل بطور مستقیم با خودمان مواجه میشویم و دیگر یکی نیستیم.  

 است.   پوچها منتظرش بوده همزمان امر غریب، امر دراماتیک، و امر دیدار که مدرنیته مدت 
 
   ــ  ترین مسیر است به عقب بطئی   پوچی چنانکه از قبل باخبر میشویم، پردازش از    ۲.۲§

بستهتنظیم ازپیش و  سهولت  قواعد  براساس  راحت.  بندی شده  مصرفی  برای  حکم  شده 
که سفر در زمان را باید نشان داد که این هم مستلزم آن است که عمیقاً دراماتیک میشود این 

 ای ظهور میکند. کنندهست که پوچی گیجزدایی محدود شود. بر مبنای همین محدودیت یا توان 
 
. برای ترسیم پوچی فیلم با دقت تمام  را داردیک نمونة تصویری کاملاً کفایت  لوپر  ۲.۳§

از   دراماتیک  میتوانیم  دستاوردهای حماقت  سروته  اصلی  داستانی  عوامل  بزنیم.  حرف 
نهایت کمیک است. گرچه شاید توصیف یک روند  هم تا حدی که بی شان را میزنند، آنبالقوه

آمیز باشد ولی چنین توصیفی  کارای سفر در زمان بمنزله منشأ یک قدرت کامنة نامتناهی اغراق



ــ یا بطرزی دراماتیک، قابلیت برانگیز است. قابلیت خام سفر در زمان  بطرزی مقبول وسوسه
همه تبعات آن مجال  در  باز  تجدیدنظر  گذشته و متعاقباً به  در  باز    تجدیدنظربه  محض آن ــ  

)دست  و  این،  بر  افزون  سطحی(  میدهد.  بطرزی  نامتناهیکم  قابلیت  بطور  این   ،
حلقه   ست. تکرارشدنی خلال  بازبینی میتوان    هااز  از  ناشی  را  پیامدهای  »قبلی«  زمانی  های 

»تازه پیامدهای  و  داد  بعدیفیدبک  برای مداخلات  منابعی  تولید کرد که خودشان  اند.  «ای 
را برای پتانسیل این سنخ تغییر برگشتی در زمان وضع  انسجام منطقی    با   سخت بتوان حدودی

تقریباً    لوپرزمانی    تبهکارانحال  ان داده میشود. بااین کرد. قدرت مطلق بصورت یک برنامه نش
شان  های اخلاقی هم مانعندارند گرچه آشکارا قیود کیهانی یا دغدغه هیچ کاری برای انجام  

افراطیطلبی منفینمیشود. فرصت ست که به بیننده چشمک میزند، رفتاری که  شان بقدری 
میکند.  معاف  دراماتیک  ادراک  قیود  از  را  خود  برای هر کسب  خودش  هم که  شان وکاری 

را شامل میشود، و ما هم فقط از همین مطلع  متصور شویم، جریان باریک و ثابتی از کشتارها  
میشویم. قابلیت خداگونه به یک هیاهوی کوچک فرومایه آب رفته است. قطعاً که احمقانه  

 است. 
 
درنگ وقت آن است که راه بیافتیم. حماقت دراماتیک بیشتر که دیده شد، بیهمین  ۲.۴§

زمانی   اختلال  نه یک  معنادارش  اشتباه. چارچوب  اصلاً یک  نه  و  است  تصمیمی سنجیده 
بلکه تشکل   نه یک روایت غیرخطی منسجم  و  و  ظاهریمنطقاً منسجم است  ای جلوه ست 

اند. به عبارت دیگر ــ اگر این موضوع  حتی در عصر سینما، الزامات غالب نمایشی  منسجم. 
اند. وقتی از رایان  بطرز ضعیفی استعلاییرا در قالب ثبّاتی فلسفی طرح بریزیم ــ این الزامات  

مشربی  درباره »ایرادات داستانی« سئوال شد، او با صداقت و حتی کلبه   لوپر جانسون کارگردان  
بخش محسوب میشود پرده از تشکل  بندی فیلم که از نظر دراماتیک رضایتپاسخ داد. آیا پایان 

از نظر فاز  “بندی رو واقعن ورای  پذیر آن برنمیدارد؟ »اگه براتون مهمه که پایانشکلـزمانی
های منطقی  زمانی بشین که تو حلقه   سیرتوجیه کنین، لازمه وارد چندین    ”داستانی معناداره

این چیزی نیست که لازم   گم شوید. پایانن.« که یعنی )در اسپاگتی زمانی بیرون از صحنه( بی
ارکستراتور   یک  بلکه  زمانی  تبهکار  یک  نه  او  نهایتاً  کند.  کار  آن  روی  جانسون  باشد 

 کمانه( خودش را بر این پدیده تحمیل میکند. ست. نظم سینمایی قواعد )حاسرگرمی
 
برد بروت همین موضوع را با تفاوت اندکی مطرح میکند: »هر فیلمی که سفر در   ۲.۵§

بی  داشت،  خواهد  مشکلاتی  باشد  داشته  چه  زمان  چون،  است؟  اینطور  چرا   ... بروبرگرد. 
. پس تبدیل سفر در زمان به یک واقعیت در فیلمی روایی سفر در زمان وجود ندارد افتضاح،  

اینکه سکندری نخوریم و به مابعدطبیعة جزمی بروت بی یک ناممکنی   خدشه است.« برای 
ست که شرایط کاربرد مؤثرمان را از نو تکرار کنیم ــ و در پرانتز بسط بدهیم:  درنیافتیم، کافی

سفر در زمان اساساً    بسا موجود نباشد(. پردازی چیزی دیگر است )که چه سفر در زمان درام
مق سازیشبیه  ادعایی کاملاً  سینما  روزی ست.  میآید.  اول  داستان  دارد.  موردش  در  بول 

 روزگاری ناهنجاری.
 



پردازی اصلاً  برای سهولت در درک مسئله میتوانیم طرح داستانی را پی بگیریم )درام  ۲.۶§
برای همین است(. تنها یک عاملیت وجود دارد که در زمان سفر میکند ــ اتحادیة مجرمان  

های  ساز ــ و شاید تنها یک ماشین زمان در کار باشد. )فرقی ندارد اگر عاملیتکاراکتر باران
اند. ماشین زمان فقط به عقب کار میکند و ــ تا جایی  بیشتری هم باشند.( قیود بیشتر تلویحی 

این نه آنقدرها یک قابلیت    سال یکسان( را طی میکند.   ۳۰سال )  ۳۰که ما میدانیم ــ دقیقاً  
چالة بخصوص است که دو تاریخ معین را به هم  کلی برای سفر در زمان بلکه بیشتر یک کرم

شان با فاصلة لازم برای اجتناب از برخوردشان از  های ورود و خروجوصل میکند که زمان
خود فصل میشوند. این وضعیت بند نمیآید. فوراً میبینیم که باز الزامات دراماتیک بر طرح 

حاکم را  داستانی  ماشین  این  میشود.  داده  نشان  واحد  درگاهی  بصورت  زمان  ماشین  اند. 
نمیتوان مشابه  تکثیر  )آشکارا(  ماشین  این  داد.  فیدبک  آن  به  از طریق خودش  و  سازی کرد 

آلات مجرد صحنه است که از نقشی روایی و محدودیت  نمیشود. ماشین زمان یک ماشین 
خورده است وتابای پیچنامهدادن به فیلمعینیت  لوپرایت میکند. ماشین زمان  دراماتیکش حم

 و نه هیچ چیز مهم دیگری.
 
ای همراه است  فیلم یک استعارة بعید دارد که لایق توجهی ویژه است، چون با لحظه   ۲.۷§

لفظ اثبات  یک  »که  است.  منحصربفرد  واژهشناختی  ــ  با  بستار«  تنگاتنگی  پیوند  ای که 
دریافت میکند. میتوان    لوپرای در  )های( غیرخطیت زمانمند دارد ــ معنای نوآورانهگفتمان

که معنای صریح هندسی و/یا  حالیانتظار داشت که بستار بطرزی دراماتیک کش میآید. درعین
خوردگی زمان( حفظ میکند، ویژگی مکملی  وتابی کامل )پیچاش را بمنزله پیچشناختی مکان

به آن داده میشود که در حکم تکمیل زندگی همزاد از خلال قتل خود است. سه دهه شغل  
وقتی به انجام میرسد که به گذشته فرستاده میشود تا به دست خودش کشته شود.    لوپرای  حرفه

. مرگ شخصاً و  که خود قاتل استای  خودکشی »حلقه را میبندد«، حلقه ـاین عمل ویژة قتل
هنگام مقرر میشود. از روی این ضابطه که بصورت یک تنظیم استاندارد یا روال منظم  پیش

 به یک استثنا بدل میگردد. لوپراده میشود، طرح داستانی نشان د
 
کننده است  شک سادهتقلیل پتانسیل فناوری سفر در زمان به محاسبات اقتصادی بی   ۳.۰§

هیچ مشکلی در مورد نحوة عملکرد مدار  بی  لوپرآن کمک میکند.    ولی درهرصورت به شرح
بصورت قطعاتی از فلزات گرانبهاست:    ۲۰۴۴اش در دسترس است. دریافتی قاتلان  مبادله 

ضربه برای  حلقه نقره  »بستن  برای  طلا  و  »معمولی«  عملهای  )در  تکین  ها«  های 
به گذشته فرستاده میشود و از خلال یک عمل تبادل درونی  ۲۰۷۴خودنابودگری(. شمش از 

 اش با ارز کاغذی )چینی( است.  معاوضه بابتبه چرخش درمیآید که بطور عادی 
 
را   لوپر   ۳.۱§ از یک    چیزی  ارائه میدهد که توصیفی تلویحی  پرداخت  بمنزله یک نظام 

اندازی این ماشین متوجه فرایندی پولی میشویم  ساز در حال فعالیت است. با راهماشین پول 
تب  از  زمان  دارترین کابوسکه  ماشین  درمیگذرد.  هم  اتریش  مکتب  اقتصادی  فلزات  های 

 . گرانبها را چاپ میکند
 



ای بزرگ اش ــ بدون دامنه عالی  ماندگارییک قالب طلا را در نظر بگیرید. با فرض    ۳.۲§
ای ناهنجار ــ میتوان این  های زمانی تاریخاً مربوط و در نبود فرایندهای هسته در طول مقیاس

که این قالب  اش در سرتاسر کل سیر زمانی باقی میماند. همینفهم را داشت که مادة فیزیکی
حالا این واحد    استخراج شد و بصورت واحدی استاندارد تحکیم شد، »تا ابد« دوام میآورد. 

دهید و در زمان سه دهه به عقب به امانت بگذارید. مثل  بشمش را در یک ماشین زمان قرار  
مسافری انسانی که در زمان سفر میکند، این واحد هم »حالا« مضاعف میشود. چون از قبل  

موقعیت   اش دو بار یک یداشت، پس حالا در موقع ورود عقب  در هر دقیقه در گذشته وجود
را در زمان اشغال میکند و طی کل زمان آتی نیز به این کار ادامه میدهد. بعد آن را در صندوقی  

اش بگذارید. پس از گذشت سی سال دو قالب وجود دارند که برای انتقال کنار نمونة اصلی 
 اند. آنها را از صندوق بیرون بیاورید و در ماشین زمان بگذارید ... زمانی معکوس در دسترس

 
وقت باید گفت که  کننده است، آن سالة مضاعفسی مثل یک برهة    وضعیت  اگر این  ۳.۳§

دهنده باشند. »در واقع امر« )یا حداقل در داستانی منسجم(، این  ظواهر امر میتوانند فریب
ست. ماشین زمان را در کنار صندوق تنظیم کن و روالی را از منظر اپراتور مجسم  وضعیت آنی 

. صندوق را باز کن. یک قطعه طلا در آن است. درش بیاور، آن را در ۲۰۷۴هم در  کن، آن 
تنظیم کن، ماشین را راه بنداز. سریع برو به سراغ    ۲۰۴۴ناقل زمان بگذار، مقصد را روی  

صندوق. حالا صندوق دو قطعه طلا دارد. هر دو را در بیاور، به ناقل زمانی برگرد، عملیات  
رد. خیلی زود به صندوقی  سراغ صندوق برو. حالا چهار قطعه طلا دا  را تکرار کن. سریع به

ــ  بزرگتر نیاز داریم. این مدل یک شمش  ــ اینکه ارزش    احمقانةزای سریع است. با فرض 
ها تحت چنین شرایطی برجا میماند، ماشین زمان یک افزایش تصاعدی نرم را در میزان  شمش

 ست.ثروت موجود ایجاد میکند که تقریباً هم مجانی 
 
مایة تعجب است اگر پیوندهای بین سفر در زمان و اقتصاد سیاسی غیرخطی نباشند.    ۳.۴§

این موضوعی سرراست   از  و کمتر  نه سیاست سفر در زمان موضوعی فشرده  و  اقتصاد  نه 
نیستند. سفر در زمان بمنزله درامی عمومی یک تولید است، به این معنا که توجه لوجستیک  

ت تئاتری را جذب خود میکند. احتمالاً چندان انتظار نمیرود و تجاری و به همین میزان هدای
حال کاملاً روشن است که یک معیار پولی  وربط نظریة پول در نظر گرفته شود. بااینکه خط 

های زمان برآورده میکند. حذف تمام  سخت یک نقش گزینشی را با نظر به عملکرد ماشین
یک سیر زمانی تکین را بازادغام میکند، حال هر قدر  زای زمان بطور خودکار  های تورم ماشین

از نظر مکان اند. شناختی پیچیده باشد. قوانین بقا همچنان به قوت خود باقی که میخواهد 
سیرهای »سفر در خطکه  : همینزمان به کار برد  قواعد تحلیل اقتصادی را میتوان برای مسائل  

غیرجدی انتخاب   بمنزله امریسیرها را گذشته را تغییر دادند، قواعد زمان هم این خطزمان« 
 میکند. 

 
اچ. پی. لاوکرفت از جهت کاملاً متفاوتی به همین مسئله نزدیک شد و بر قواعد    ۴.۰§

 (:۱۹۳۰ای به کلارک اشتون اسمیت )، خصوصاً در نامهزمان بمنزله اصلی ادبی تأکید کرد
 



ست ــ چون برغم تصورات اچ.  ای آرمانی ات از ماشینی برای سیر و سفر در زمان ایده ایده 
بخشی از این سنخ هرگز نوشته نشده است. ضعف بیشتر جی. ولز، هیچ متن واقعاً رضایت

ا که کار سیر ندادنی در گذشته راین است که ضبط آن وقایع شرحدر  هایی با این مضمون  قصه
شان  اشخاص گذشته و آینده است منظور نمیکنند ــ یعنی ضبط  رو به عقبو سفرهای زمانی 

پ.م. برگردد، پدیدة عجیب حضورش    ۴۰۰به    ۱۹۳۰در تاریخ. باید به یاد آورد که اگر آدمی از  
پ.م. روی میدهد و هرجا که روی داده باشد باید توجه برانگیخته باشد.    ۴۰۰عملاً در همان  

قطعاً راه غلبه بر آن این است که از مسافر خواست که خودش را هنگام رسیدن به گذشته پنهان  
گاه باشد از اینکه چه جور نابهنجاری باید به نظر برسد.   در عوض، او بسادگی باید    یا کند و آ

با   ــ شواهد »آیندگی«اش را پنهان کند و به بهترین نحوی که میتواند  هویتش را مخفی کند 
عالی میشد اگر قبل از اینکه سفرش را انجام بدهد    باستانیان در همان سطح خودشان بیامیزد. 

اش مطلع میبود. مثلاً اجازه دهیم که با سندی خصوصی از  ای از سر و وضع گذشته تا اندازه 
ـ بی ورود غریبه  درباره  گواهی ای مواجه شود که در آن  گذشته ـ درست ای رازآلود ـ شک خودش ـ

 ای آگاهانه. ای برای سیر و سفرش باشد ــ یعنی، انگیزهبسا این انگیزهشده است. چه 
 
بیاوریم که    ۵.۰§ یاد  به  دراماگر  زمان«  در  است»سفر  دیگر  این  پردازی چیزی  آنوقت   ،

های فکری از مشیت الهی طی دورة بین دو جنگ جهانی یک تور مسافرتی مجازی غرقیدگی
را در صنعت سفر در زمان شانگهای به جریان میاندازد. جدید نیست )جای تعجب هم برایش  

دارد.   سریعی  رشد  ولی  ماجراست.  بی  لوپرنیست(  همین  از  بخشی  آیندهشک  گرة    شهر 
تنگاتنگی بین منظرة تماشایی شهری و پیشگویی ایجاد میکند. حالا میبینیم که چه چیزی هنوز  

زمان  انطباع  برسد.  راه  از  تا  حتی عجیبپریشیمانده  ایدهست.  بصورت    ها ترین  میتوان  را 
 د. ن پذیر از کار درآورد، البته با فرض اینکه بقدر کافی غنی شوشهودی انتقال

 
به ما میگویند، بصورت    دکوآرتشروع میشود. از طرفی از    دکوبا    میانهماجرا از    ۵.۱§

ناشمردگی  بخاطر  »سنتی«ست که  چون  ــ  است  زمزمه  یک  از  قویتر  تنها کمی  چیزی که 
. طی سه دهه،  وجود نداشته است  دکومانیفست آرتتوجه است. هیچ جور  اش قابل کلامی

فهم نظری خود ــ اگر اصلاً هرگز وجود داشته باشد ــ از  حتی نامی هم از آن نبود. فرصت  
اش ای هم هنوز در نظرمان نیست(. با ثبت دستاوردهای انضمامی دست رفته بود )و هیچ چاره

در هر صورت رمزگانی    دکوآرتاش است.  ترین رانه ایپایه   رمزگشاییمیتوان فرض گرفت که  
نابهنگام یا »رتروفیوچریستی« با گستاخی بعنوان نامی برای بازگشت   دکوپانک است.   مخلوط

بااین« نهایتاً جواب میدهد، چون نشانة مدرنیتهدکوپیشنهاد شده است. » حال  ای شفاف و 
 ناگفته است.

 
تا جایی که ما میدانیم، سخنگوی مدرنیته ــ تا حد همانندسازی عمیق، غصب، یا    ۵.۲§

«  المللی سبک بینمیکند ــ »   فهممدرنیستی  جذب تقریباً کامل رانة تاریخی که خودش خود را  
های  سازی کارکردی و هندسی تعریف میشود. این طراحی ناپذیر آرمانی سازش  منطق بود که با  

تاریخی یا فرهنگی تمیزپذیر از منظر شهری را به تصویر  »مدرنیستی« حذف هر ارجاع زمین
قرار بود که تجرید  شوند.    گرایی منفیوطنجهانبخش کلیت یک  کشیدند تا به این ترتیب الهام



جهان، رها از مختصات مکان،    بناهای مطلق اولین    باهای یادبودی حاصل شود،  ضدسازه  با
و   باب یک مرجعیت جهانهاجمعیتزمان،  در  بنابراین حامی گفتمانی  و  ذاتی که  ،  شمول 

 نظری ترکیب میکند.   یکپارچگیترین  ریزانه را با پرنخوتبودن برنامهترین قابلیت عملیجامع
های عمومی شایان تقلید در صف  قرار بود که همه انواع ساختارهای اجتماعی، با ساختمان

از طریق همین  مقدم با    المللیسبک بینشان،  توافقی کامل  انتقال  ایایده به  پذیری عام با 
 دست یابند. 

 
گرفت. نقد درنیته« با سروصدای زیاد از آن فاصله  مای که »پست این میشود مدرنیته ۵.۳§

وطن را بازسازی )و متعارضانه به بعد با تفرعن مدلی از مدرنیسم جهان  ۶۰مدرن از دهه  تپس
اش در زمینة معماری همخوانی دارد،  پردهبیترین طرفداران  آشکار»واسازی«( کرد که با نگاه  

بودن فرهنگی  شان در باب خنثی که فرضیات خودبینانه المللی  سبک بینهای  یعنی با چریک 
و مرجعیت عام به موضوع مذمت تبدیل میشود و رتق و فتق امور را رقم میزند. این انحراف  

ربطی موضوعش را به  کننده از موضوع صرفاً به این خاطر طراحی شده است که بی خودابطال 
مدرنیته هیچ به درد شانگهای . پست اعلام کندنشدنی دنیا(  )یا مدرنیتة اساساً واسازی  دکونام  
 خورد.نمی

 
  دکوپانک فرسا باشد.  بسا توان اش چه « نشانة یک بازگشت است. پیچیدگی دکوپانک»  ۵.۴§

بطور گزافی در چیزی خم میشود که قبلاً در خودش خم شده بود. هیچ چیز بیشتر از ماتریس  
بازفعال  دکو مدرنیستی   این سیاق  به  فرهنگی  سازیکه  تمایل  نمیتواند  گرایی  وطنجهان شده 

مرموزانهرا کامل   مثبت نهانیتر،  یا  بیشترین  تر،  از  را  تجریدش  حالت  نمیتوان  بیان کند.  تر 
یا    خاموشرا به ارتباطی    دکوراسیونشناختی منفک کرد و  برای تراکم زبان  لاینحلکاری  گزافه

میشود.   درون کسر  طریقش  از  بدل کرد که  وجدآوری  آمیزش    دکوبیگانگی  محصول  که 
ست نگاری تطبیقیهای قومو یافته  تکهتکه   های کوبیستیفرمغالب با  جریان طراحی    گرایشات

های کهن مصر  در انواع فرهنگی، نمادگرایی سرّی، و وفور ارجاعی به وجد میرسد وقتی ویرانه
ابوالهول  برگشتی،  ساختارهای  چینی،  معبدهای  میانه،  آمریکای  مارپیچ و  شکل  ها،  ها، 

های هرمسی، و رویاهای بیگانه را برای رسیدن به  خیالی، گلیف های علمیها، ابژهزنموشک 
نه زبان است نه ضدزبان بلکه رمزگانی مکمل، جنبی،    دکومضامین طراحی زیر و رو میکند.  

درپیچ، با ای یا ماهیتی ابراطلاعاتی، حادحساس، موذیانه پیچست، با اشباع نشانهفی یا اضا
ندارد بلکه  اش. هیچ ایدئولوژی بخصوصی  یافته با روانی هذیانی مختصهپرچانگی لال، جهش 

 ست. اگر اصلاً وجود داشته باشد، همواره وجود داشته است. فقط واجد هر ایدئولوژی 
 
ای ند بدون باقیماندهاهر تکینگی یک استثناست. هیچ فرد واقعی نوظهوری نمیتو  ۶.۰§

پدیده  نمیتوند صرفاً  بگیرد. »سفر در زمان شانگهای«  قرار  قانونی کلی  یا  تحت  متداول  ای 
سیاسی باشد چه نظمی  ـتر باشد، چه این قاعده نظمی اجتماعی ای از یک قاعدة گستردهنمونه

اش را به  فلسفی. هر ناهنجاری از این دست با شهر میزان میشود و خط بیرونی مطلق کیهانی
 چنگ میآورد. )نحوة رویدادش گویاست.( 

 



اش چهار »لایه«ی اصلی دارد که  ساختار زمانی مدرنیتة شانگهای با تجسد معمارانه ۶.۱§
تصادف، با  تقریب، و به ها به ای با هم دارند. این لایه حال پیوند درونی ظریف و پیچیده بااین

 مراتب توالی تاریخی، ارتقای ساختاری، و تراکم سرمایه متناظرند. 
 
نمایشگاهی از ماترک پیشامدرن شهر تشکیل میشود به  از    ساختار مزبور  اولین قشر  ۶.۱۱§

. این نمایشگاه است  وپرداخته شدهطریقی که خود این نمایشگاه بطور کامل و بارها از نو ساخته 
ها و معبدهای شهر پخش  ین باغ متمرکز شده و ب  شهر قدیمای شمایلی از  که حالا در خوشه 

، نقشی کاملاً معاصر ــ و در ابتدا تفریحی ــ کسب کرده و در حکم یک صحنة تماشایی  شده
شهری »تاریخی  این  باستانیست.  وانمودهشانگهای  بومی «  سنتی  از  نمایشی  ست ای 

(Jiangnanکه مدرنیته )های  اش بطور خاص ریشه در جعلیت استراتژیک دارد. حتی طی سال
هم مشغول تطبیق عملی خودش با همین نقش بود، آن   یمشهر قدنسبتاً اولیة دورة استعماری،  

بندی تجاری شده است. شده بمنزله عهد قدیمی که بازبستهگم برندسازی تجربی زمان  از خلال  
شده پردازیپردازی تاریخی و نه تداوم ابژة بازصحنهدر شانگهای، این سنت ماندگار بازصحنه 

 است که رسوب عمیق زمان شهری را زیر و رو میکند. 
 
قشر دوم که سنتاً بخش غالب جوهر معمارانة مدرن شانگهای را میسازد طی یک    ۶.۱۲§

های ساختمانی  بلوک   راستة( تدریجاً از روی  ۲۰تا اواسط قرن    ۱۹قرن )تقریباً از اواسط قرن  
(lilongs    یاlongtangsدرست میشود. با مشتعل ) ـ تحت حفاظت شدن مدرنیته در شانگهای ـ

در اواخر    وضعیت  با رشدی فشارنده به درون خم شده بود طوری که همین  خارجی ــ شهر 
ممتازترین مشارکتش در  هالیلونگبه شدیدترین فضای شهری دنیا تبدیل کرد. آن را  ۱۹قرن 

فرصت و  عملی،  هیبریدی،  اساساً  که  آنها  بودند.  معمارانه  امکان  زمین  طلبجهان  اند 
شده به سبک غربی را با آرایش فضا به سبک چینی و تمرکزش بر حیاط و محوطه بندی تراس

ای را برای سکونت انبوه فراهم آورند که مختص موقعیت محلی  حل نوآورانهسنتز کردند تا راه 
سازی طراحی مسکونی، و قطریـآمیزش تجاریکتال، خرُدااست و با توپیچیدگی فر  این شهر

پذیر مشخص میشود. این سطح از شهر  انعطافبین تولید انبوه واحدهای استاندارد و یکّگی  
از همه   اش  و در رازپوشی یکپارچه   پذیری داردانعطاف  سازیصوریدر برابر  همزمان بیش 

  هالیلونگبه همین بخش اصلی رازدار    یواشکیشانگهای قدیم  .  ستنیافتنیبیش از همه دست
پیچیدة هم کرانة به ، انگار که به یک پسمیشود  غایبجیم میزند وقتی از موشکافی سرسری  

 همین »مازها« یا »هزارتوها« است. شهری. کنام ابوالهول جایی در 
 
خوشه در مناطق جریان اقتصادی استثنایی اوایل قرن  و خوشه ها  لیلونگ بر فراز    ۶.۱۳§
خیابان  ۲۰ اصلی  )خصوصاً  بینهای  مسکونی  مدرنیتة المللیمناطق  سوم  قشر  بناهای   )

عصر  هایی هستند که »در آنها غالب است. این بناها ساختمان دکوشانگهای وجود دارند که 
به یک    مدرنیستیهای«  طلایی را  تاریخی  با    مضمونشهر  به همین خاطر  و  میکنند  تبدیل 

ای از یک واکنش  ، مدرنیتة شانگهای بصورت نمونهدکوبیشترین قطعیت مظهر این شهرند. در  
فلسفی غیرکلامی یا حداقل در کنار واکنشی از این دست در نظر گرفته میشود که ساختار  

ای خودارجاعی به چنگ میآورد.  دقیقاً همین شرح خاموش خود  زمانی شهر را بصورت ابژه



را به نامتناهی میدوزد ــ بمنزله یک    دکومیشود(  مدرنیست  بر خود )که مدرنیته از طریقش  
حدوحصر ــ و بنابراین حلقة زمانی رو به جلوی سرنوشت ویژة شانگهای پتانسیل برگشتی بی 

قبل   از  بازگشتش  بیافتد،  این  از  پس  اتفاقی که  هر  میاندازد.  به جریان  یک روشرا  بینی با 
کد شده  مدرن شهر  گرایی های های آیندهدرون نشانهیشبینی شده و با ظرافت تمام  پخاموش  

 ولای گذشته رمزپردازی میشود.است. به آخرین دوره میرسیم که درون کدی گیرکرده در گل
 
شمولی را داریم که به جریان غالب تبدیل  افتادة مدرنیتة جهان پس نهایتاً ورود عقب  ۶.۱۴§

با شمایل  ــ چیزی که هنوز  است  ایدئولوژیکی لتشده  تزیین   المللیسبک بینوپار  نگاری 
پردازی  ی شانگهای کنایه دکو  ازهنگام پیش   ای با رتروفیوچریسممیشود ــ ولی بطور بازدارنده
ای دور زده یا پشت سر گذاشته  شده مدار زمانی مشتعل  با  از قبلمیشود. در دقیقة ورودش،  

غایت تکلّفات  برابر  در  ویژهمیشود که  چهشناختی  است.  شده  ایمن  هرگونه  اش  بدون  بسا 
  ساختن را برای این وضعیت انتخاب کرد. بر یک پیوستار، با    نومدرنتناقضی بتوان عنوان  

از آشغال مبتذل باوهاوس در دورة اقتصادی دستوری به  بیشتر،    های امروزیگرای زمان فایده
ست،  المللی های معماری بیناش کار غول بسط مییابد که طراحی  درخشانیهای ابربلند  برج

گسترش   ینوسازتر ــ تا انبوهی پروژة  اما باز بسیار بیشتر از اینها ــ و احتمالاً حتی غیرمستقیم
شان جذب مشخص مدرنیته در  نهایت متغیری دارند و اصل مشترک مییابد که عظمت بی

 محسوب میشود. میراث مدرنیستی  ارزی برای نمایشگاه پراکندة  چیزی تازه است که دقیقاً هم 
 
ای از فرمول  نوشته( را با نقش۱۹۰۶-۱۸۴۴قبر لودویگ ادوارد بولتزمن )سر سنگ  ۷.۰§

پوشانده آنتروپی درهمS=k.logWاند:  اش  برابر  در  اینجا  نیست که  لازم  ها  گوریدگی کنایه . 
ها باقی گذاشت. این صرفاً فرصتی برای نظرپردازی درباره  وقف کنیم، میتوان آنها را برای کرم ت

؟(  -۱۹۴۸ن )وویلیام گیبس  سایبرپانک قبری متفاوت ــ و مجازی ــ است که به مبتکر  سنگ
داده شده که سنگ از مدت نبشته اختصاص  قابل اش  اطمینان کامل  با  پیش  ست: پیشبینی ها 

ـ فقط یکدست پخش نشده است.  حتی یک حفاری سطحی هم سریعاً    آینده از قبل وجود دارد ـ
 بندی قبلی در اشتراک دارند. و صورت محتوای ژرفی را آشکار میکند که د

 
ای نیست،  ست. شهر آینده چیز تازهیونیک »شهر آینده« دقیقاً به همین معنا گیبس   ۷.۱§

در تلاقی با مدرنیته همواره به گذشته نشت کرده است. همانطور    نمیتواند هم باشد. شهر آینده، 
ست، اولش فقط بطور تأملی ولی بعد بطور  که دیرزمانی میدانستیم، فردا مغناطیسی اجتماعی

و    اغماض استقابل  یک فایدةای  پاسخگو. تا اندازهـای درمقام یک ابژة حساس فنی فزاینده 
به موقعیت باشد، ولو اینکه شمول همزمان    ای که وابسته فایده   بطور چشمگیری بعنواننه حتی  
بیاندازد. دورنماها ندرتاً بطور کامل    مانگرایانه هم بخواهد عقبالعادة ــ نمایش آینده ــ و فوق 

هم   آینده  ولی  میشوند  همه خصوصی  دسترجا  دقیقاً  موضوع  در  آینده  برعکس،  نیست.  س 
ست که باید پرورده شود، متعلق میل باشد، خرید و  چیزیرقابتی چندسطحی و شدید است. 
 فروش شود، و مبنای ساختن شود. 

 



مناسب    ۷.۲§ موقعیت  یک  فردا  چون  میگیرند،  شکل  شدید  رقابتی  با  آینده  شهرهای 
را میتوان با   داروینیسم اجتماعی. شهر آینده بمنزله واحدی از  امانبی  یکشمکش  باست  جدی 

کردن رقابت میکند. امکان ندارد  وغریب قیاس کرد. در ابتدا با جذب یک گل استوایی عجیب 
که شهرهای زیادی از این دست در کار باشد، تنها اندکی. صحبت صرف از »شهر جهانی«  

تکینگی سیر زمانی، با سنگدلی منحصربفردی    تداومها.  یعنی تصدیق پیشینی تمام این حرف 
 مدعیان ضعیف را غربال و جدا میکند. آیندگی یکدست پخش نشده است چون کمیاب است. 

 
جاست که بزرگترین تهدید راهنمایی غلط نمایان میشود، در خلطی بین  دقیقاً همین  ۷.۳§

های سفر در زمان ترین ویژگی داستانای برجسته . چنین معادله ماندنعقبو    دادن آیندهازدست
ای که  نگر. نظرپردازی در باب آینده تخیلی گذشته ـشان برای علمی را از قلم میاندازد ــ بردباری

خورده وتابفناوری سفر در زمان هویدا میکند یعنی باز کردن مجدد گذشته، با پیشروی پیچ
فشار گرانشی ابرکلان سنت  به سمت فرصتی برای پسروی. بطور خاص در چین، جایی که  

تاریخاً بخش غالب تخیل نظری را جذب کرده است، خصوصیت مزبور این فرصت را در  
علمی  در  ـاختیار  جایی  کند،  باز  برای خودش  جایی  تا  میگذارد  آینده گذشتهتخیلی  گرایی  . 

 شده به فرهنگ وارد میشود. ملبس به یک کهنگی باززایی 
 
ای به قومیت یا ژانر ندارد بلکه چیزی معمولی  پیشروی به سمت دوران کهن علاقه   ۷.۴§

از مدرنیته است. برآوردها در مورد عمر زمین، در بطن هستة )شرقی( کلاسیک مدرنیته، برای  
ابهام حال بی نظم و بااین زمانی جریانی بی   دوقلویهای  شرح این واقعیت کفایت میکند. شکل 

متناظر    تقویم عبریرا توصیف میکنند. آغاز سنتی زمان زمینی تقریباً با تاریخی مضمر در  
است که شروع تاریخ را از یک سال پیش از خلقت جهان حساب میکند که میشود کمتر از  

سال دیگر به عقب راند و آن را   ۷۰۰۰۰این تاریخ را    ۱۷۷۹شش هزار سال قبل. بوفون در  
. گرچه مشهور است که نبود نظریة حرارتی رادیواکتیو به  از هر اصالت مابعدطبیعی تهی کرد

عمر زمین را تا دو درجه    ۱۸۶۲در  محاسبات کلوین لطمه زد ولی درهرصورت این محاسبات  
  ۱۹۲۰میلیون سال رساند. تا دهة    ۴۰۰تا    ۲۰بزرگی افزایش داده بود و به گسترة غیرقطعی  

ـ چند میلیارد سال. از این لحاظ، مدرن مطمئناجماع علمی بر شکل ) سازی زمان ( کنونی بود ـ
 ای عمیق بوده است.یک سکندری تصاعدی به گذشته 

 
حال به جلو هم فشار میآورد.  سازی زمان با پیشروی به عقب میرود ولی درعینمدرن  ۷.۵§

نهایت بی سنجی  شناسی، و زمانسنجی، وقت، تحلیل زمانمند از خلال گاهورودپیشرفت، یا  
پذیر زمان را پشت سر گذاشته است. مکانیزم کوکی دورة مدرن اولیه، درست  توسعة افزایش 
های آونگی، بر مبنای  ، به دقت تقریبی یک دقیقه در روز رسیده بود. ساعت۱۶تا انتهای قرن  

، انحراف زمانی را به کمتر از یک دقیقه در ۱۷های پایانی قرن  اصول هیوژن مسیحی در سال
داد.   زمانH5هفته کاهش  هریسون  ،  جان  برای  دریانوردی که  در جایزه لانگیتود  سنج  را 

انحرافی کمت  ۱۷۵۹ آورد  ارمغان  نیم به  از  دهة  ر  تا  داشت.  روز  در  به    ۱۹۲۰ثانیه  دیگر 
  ۱۰ای وارد شده بودند که نهایتاً به دقت  اسیلاتورهای کوارتزی میرسیم که به مسیر توسعه

قرن   اواسط  در  میرسند.  سال  هر  در  ساعت ۲۰ثانیه  است که  )اسیلاتورهای  ام  اتمی  های 



که ساعت منطقی  میلیون سال کاهش دادند درحالی  ۳۰۰سزیمی( خطا را به یک ثانیه در هر  
( همین خطا را به کمتر از یک ثانیه در یک میلیارد سال کم کردند. با هر  ۲۰۰۸کوانتومی )در  

 بندی مکانیکی متناظر زمان پدید آمد. پیشرفتی در دقت تحلیل زمانی یکجور دانه 
 
آن مدرن   ۷.۶§ میرود،  پیش  زمان  اعماق  تا  معنایی  سازی  به  دوگانه.  هم  )حداقل( 

»درونی« مدرن )به خرُدساختار  تورفتگی  و یک  )به گذشته(  منظم  سازی زمان یک پسروی 
ــ که   »رهایی«  یکجور  ــ  است  کار  در  زوم  نقش  افزایش  یکجور  میدهد.  اشاعه  را  زمان( 

 تمایزات راهگشای بین مدرنیته و سنت را مخلوط میکند. 
 
پردازی چیزی دیگر  اش دراممدرنیته هم در معنای ممتاز و مترقیمثل سفر در زمان،    ۷.۷§

نشانه  است. مضمون کانونی مدرنیته، درام جمعی،  درمقام  یا  نمایش عمومی،  ای همگانی، 
ای با  دهنده ست. از این حیث، پیام الهیاتی تکان ایگسستن از محدودیت درون زمان چرخه 

خود دارد که فهم یهودیت بمنزله »کشف تاریخ« را بازتلخیص میکند ــ گذاری افشاگرانه که  
ممیز دین ابراهیمی از دین شرک، جامعة صنعتی از جامعة روستایی، و مأموریت کیهانی از  

شدن آنقدرها هم سخت نیست. نهایتاً،  های این همگانیست. فهم جذابیتبودگی بومی خاص 
چ ثبات  پیشرو،  مدرنیسم  منظر  دامی رخه از  مشتعل  )منحصراً(   ست کهای  رشدی  با  شدن 

اش  از هم میگسلد. این بینش آنقدر متقاعدکننده است که براندازی کننده و فزاینده خودتقویت 
 احتمالاً بزرگترین کنایة مدرن محسوب میشود. 

 
از چرخه گرچه مدرن  ۷.۸§ پردازی میشود ولی  های زمان صحنه سازی بصورت گسستی 

ای مجسم میشود. خود امضای  وضعیت حلقوی یا چرخه به  تری بمنزله گریزی  گرایانهبطرز واقع
شتاباولیه تغییر  یعنی  ــ  غیرخطیاش  عملکردهای  محصول  ــ  مظهرشان  دهنده  )که  ست 

بیسازیتصاعدی مدرن  صنعتی  اقتصاد  خودتحریکست(.  مدار  به  کارخانة  امان  کنندة 
خودآیینربات و  میشود  متمایل  رباتیک  نوسانسازی  ملازم  شبه شدنش  ای دورههای 

وکار و امواج بلند ــ است. با تاخوردگی فرهنگش بر خودش،  های کسبکننده ــ چرخه تقویت
سایبرنتیک  مدل  سنخی  از  خودارجاعی  فرمانهای  تکشناختی(  )یا  متوجه  را  که  میکند  ثیر 

حساسخودتحریک  سیستم ـبهـکنندگی  یا  محرکة  فیدبک  هرچه  است.  خودکاتالیزگر  های 
دادن فراسوی سرعت  تر برمیگردد. شتابتر باشد، وضعیت حلقوی هم مصرانهپیشرونده قوی

گیری تخیلی، با بازکشف اوج ـکردن جهت زمان. نهایتاً، مدرنیته در علمینور یعنی معکوس 
الهیاتی آخرت  تجدیدنظرطلبی  فرایند  زمانی،  حلقة  در  میکند.  شناختی  تکمیل  را  روز اش 
 مان کند. تا تصرف  پایان وقتی از راه میرسد که آینده به عقب برمیگردد ــ  . قیامت

 
شناختی را  خوردگی زمان گذاری از عینیت هندسی به انتزاع مکانآمدگی و پیچ کش  ۸.۰§

نمایی« ــ اگر معنای مبهمی را به این اصطلاح بدهیم  حال، »بطرز متناقض به پیش میراند. بااین 
ـ آن  کردن شناسی با هندسی وقت گریز از زمان به مکان که در ادبیات سفر در زمان موجود است ـ

قید    ناپذیری زمان به هندسه بمنزلة یک به تحویل   ماشین زمانآغاز میشود. اچ. جی. ولز در  
مکانی، زمان یک زندان است. جابجایی در زمان ــ سفر در زمان   پی میبرد. متناسب با بعدیت



بی  بطور  با  ــ  درونش  حرکت  عمودی که  محوری  با  نسبت  در  حتی  میشود،  قفل  همتایی 
وزنجیرهای بعد زمانی  غل   کننده معین   هایش مواجه میشود. ماشین زمانمشهودترین بازداری

ای در باب  میشکند. این اولین روایت سفر در زمان مدرن به این سیاق در ابتدا رساله را درهم
داستانیآزادی نوآوری  بزرگترین  »مدلی«  ست.  زمانی  شمّی اش  سیر  درون  رهایی  ست. از 

)وقتی به »سفر در زمان« ارجاع داده میشود، این مدل ولز است که معنایش را بطور ماندگاری 
 جا میاندازد.( 

 
یکپارچگی مسئلة سفر در زمان با مسئلة آزادی مابعدطبیعی کلید هر دو در است.    ۸.۱§

اش برگردد، چه چیزی  اگر فردی به گذشتهاین نکته را واضح میکند.    پدربزرگپارادوکس  
مانع از این خواهد شد که جدّش را به قتل برساند و بنابراین در وجود شخص خودش تناقضی  

آورد؟   بار  عاملیت خصوصی  به  و  زمان  در  سفر  بین  تضادی  مؤید  تلویحاً  سرگشتگی  این 
اندازة متناقض این موضوع  رادیکال است. به عبارت دیگر، به  نمایی درباره سفر در زمان، 

تجسمی از یک آزادی خودمتناقض در غیاب قیود زمانمند است. نمیتوان به گذشته برگشت تا  
آنچه قرار است هر چیزی را )در واقعیت(  مان خواست عمل کنیم، مگر اینکه  هر طور که دل

با وجود    ی که»بخواهد« پیشاپیش دستخوش بازبینی اساسی شده باشد. آزادی انتخاب عمل
 هیچ معنایی ندارد. این مداری ساختنی نیست.  همخوان نیست قرر فرد بعنوان یک عاملم

 
فهمی  ۸.۲§ اگر  دارد.  نیاز  بازیگرانی  به  درام  عامل    مخدوش  یک  را  از  میتواند خودش 

نتیجه بپرسیم  ابصورت  است  ارزشمند  پنهان کند،  زمان  شکل  درباره  منطقی  این  که  ی 
پردازی شده است؟ آیا  سازی تا کجا میتواند پیش برود. جهان تا چه اندازه از اساس درام پنهان

امکان دارد که چارچوب اصلی منسوب به »طبیعت« مشروط به الزامی باشد که این چارچوب  
برای عمل معقول لحاظ میکند؟ چنین پرسشی    ایصحنه در خدمت آن است و آن را بمنزله  

معکوس نیست و بصورت ابزاری تحقیقی به کار گرفته   پدربزرگ پارادوکس  چیزی بیشتر از 
ای نهانی  میشود. میتوان ظن برد که برخی شهودهای بسیار عمیق درباره عاملیت انسانی سلطه 

د. مفروض جزمی آزادی تجربی انسانی  تحمل از زمان اعمال میکننهای قابلرا با نظر به فهم 
تصور فهم  قبول و حتی غیرقابلغیرقابل  فلسفی ـدیرزمانی از طرف سنت نقد استعلایی   ــ که

مقاومت   ــ  میشد فرضاً  یورش  از  تنها  بلکه حتی  نه  است  رفته  در  قسر  ناپذیر جبر مکانیکی 
)زمانی سلطه  ساختارهای  بر  را  پایه ـاش  طبیعی علّی(  شرح  است،  ـای  کرده  حفظ   علمی 
 اند. ریزی پیشینی شدههایی که برای انطباق با معیارهای دراماتیکش برنامه شرح
 
یا غیرخطیت نهایی    ثابته ای که مهر بازگشت  این بطور مشخص میشود شکاکی نیچه   ۸.۳§
  اسیر علوم طبیعی، حتی در حاکمیت بارزشان بر کل حیطة نظم تجربی،    را بر خود دارد.   زمان
اند که براساسش این علوم پارامتریزه میشوند و در تطابق با آن خود  ی مسدود از آزادیاایده 

ست که ــ در ظاهر  »جبر« هم بمنزله تقابلی کاذب تعیین میشود که مقید به تأیید عمیق چیزی
استعلایی  برهانی  انتقادی(  فلسفة  قبلی  نقد )و کل سنت  این  بنیاد  میکند.  انکار  ست که  ــ 

باشد که   نمیتواند در کار  و  نیست  زمانمندی در کار  از  علوم    درونیبراساسش هیچ فهمی 
ها را میسر میسازد بدون اینکه  ست که دسترسی به پدیده اصلی   پیشفرضن  اطبیعی باشد. زم



فقط غیرمستقیم فهم میشود، از طریق تغییراتی که    مدت زمانیای باشد.  خودش مقوم پدیده
.  ادراک ــ یا سنجش ــ میشود  )یعنی یک »ساعت«(   ایبطور علمی با ارجاع به معیار چرخه 

ام جایگاه تغییر )سرعت( بمنزله مفهوم علمی  ۲۰طی فیزیک قرن    مدت زمانیسازی کلی  نسبی
وسختی از زمان نمیتواند یابی سفتسرحدی را تایید کرده است که فراسویش هیچ عینیت

 نامه گنجاند. استمرار یابد. این نمایش را نمیتوان در نمایش 
 
یا معکوس مفهومی معقول باشد، »اول« باید یک گرادیان    رو برای اینکه علیت عقب  ۸.۴§

 ــ یا  باشد،  گیری ذاتی  ـ باید واجد یک جهت برخلاف ابعاد مکانی ـ  زمان باشد. »بعد« زمانی 
بندی  ری و صورتا تقارن که مکانیک کلاسیک فهمی از آن ندارد. تنها با مکانیک آممیک عد 

ست که زمان واجد »بردار« میشود. علوم طبیعی با چنین تدارکاتی خود را  گیری آنتروپیاندازه
نیستند و به همین  محدود  علیت    به توصیفاند. دیگر  ای تازه و مکمل کردهنامهمستحق واژه

وارد شوند.  تولید اند تا به مباحث ( آزاد شده۱۹خاطر حالا )که یعنی از اواسط تا اواخر قرن 
ناپذیری زمانمند  از »الف و بعد ب« تا »الف ب را میسازد«، یک جابجایی به نظم برگشت

موجودیت  برخلاف  دارد.  آماری  وجود  مکانیک  محصولات  کلاسیک،  مکانیک  های 
اند. مختصات زمان  از یک سنخ اقتصادی کلی   های درونی توالی را با خود دارند که شاخص 

ای نظم زنجیره.  محسوب میشوند  نتروپی در یک سیستم جهانی )یا بسته( آ  های تولید سنجه 
« از  پیش« و »پس. »در ذات این نظم است  ، همچون یک ویژگی طبیعی،تولید از    ایهر مرحله 

درون   پس ها حک میشوند.  روی سیر زمانی مشخص نمیشوند بلکه درون ضوابط خود سری 
جهت خطیت  زمان  تولید،  میشود.    دوچنداندار  سد  مشخصاً  وارونگی  میشود.  تقویت  یا 

 ترین برهان موجود است.( )برهان ترمودینامیکی بر ضد سفر در زمان قوی 
 
زدایی کند. خلف  مدرنیته فقط به این خاطر خطی میکند که با وسعت بیشتری خطیت  ۸.۵§

بر صورت  سایبرنتیک که  میشود  ترمودینامیک  زمانی  طریق  گرادیان  از  تنظیم گرمایی  بندی 
تر اتلاف آنتروپی ــ  پیچیدههای هرچه فیدبک اتکا دارد )»ناظم« موتور بخار( و از خلال مدل 

سیستم آشوب،  آشفتگی،  ریاضیاتی  علوم  در  ــ  محلی  آنتروپی  کاهش  پیچیده، یا  های 
خودسازماندهی، تفرد، و نظم نوظهور )یا خودانگیخته( افزایش مییابد. متعلق مجرد تمام این  

امضای زمانی معکوس است.    باست که مشخصة هر فرایند طبیعی  موج همگرادست مطالعات  
تولید میشود که خودش تحت هدایت یک    با صدور آنتروپیهر وارونگی محلی بردار زمان  

زمان  ماشین  یک  یا  است،  اتلافگر  سیستم  سیستم  این  نمونهبلادرنگ.  واحدهای  ها  از  ای 
ها،  ها، اکوسیستمها، ارگانیزماند ــ سلولشناختی و اجتماعیگر سازماندهی زیستخودتجمیع

قبایل، شهرها، و اقتصادها )اقتصاد بازار(. در چنین حالتی، یک ماشین پیچیدة تفردبخش بر 
نظمی  فیدبکی هدایت میشود که بی   بندیضد جریان )جهانی( کیهانی عمل میکند و با مدار

ای فشرده داخلی را در سینکی خارجی تخلیه میکند. اقتصاد زمانی کیهانی بصورت مجموعه
هرچه بطرزی  محلی  پیچیدگی  افزایش  با  ولی  میماند  میشو  تریکدستغیرمحفوظ  .  دتوزیع 

 (. پیچیدگی هیکلست )یا  ــ فروپاشی زمانیخودتولیدگر  ــ یا   ی خودپرورپیچیدگ
 



هیکل    ۹.۰§ مفهومی  پیچیدگی  دستگاه  همان  باشد.  زمان  در  سفر  نمیتواند  واقعی 
را میسر میکند اصول اقتصاد ترمودینامیک را  پیچیدگی هیکل  بندی  علمی که صورت ـطبیعی

با   حال وقتی درام سفر در زماننظم میدهد. بااین پیچیدگی هیکل های مقرر میکند که به مدل
را آزاد   یمجرد  میشود، تمایل دارد که نمودارهای  شردهدقت بیشتری تحت وارسی منطقی ف

های واقعی همگرا میشوند. بطرزی بیشتر علمی، درام سفر در زمان ــ از کند که بر بالقوگی 
 خلال یک فرضیة داستانی محض ــ به شماتیک خودتولیدگری میرسد. 

 
در    ۹.۱§ زمان  در  سفر  مداربندی  خودتولیدگری  بوتپتانسیل  به    استرپپارادوکس 

به گذشته سفر میکند و عاشق زنی   تشخص مفهومی دقیقی دست مییابد. »کسی در زمان 
میشود و با او ازدواج میکند که بعداً متوجه میشود که مادر خودش است که بعد خود وی را  
پدر   پدربزرگ،  خاطر،  همین  به  درست  و  است،  خودش  پدر  هم  او  پس  میآورد.  دنیا  به 

، پدر پدر پدر پدربزرگ، و الخ خودش است که این هم سبب  پدربزرگ، پدر پدر پدربزرگ
اش باقی  حال هیچ منشأیی برای مادة ژنتیکی پدرانه میشود نیای وی نامتناهی شود و درعین

از همین ساختار است که وسوسه میشویم این  بازتاب چنان دقتی    ادیپنمیگذارد.« اسطورة  
گشوده  ظ کنیم طوری که درون زمانی گرهلحا  استرپپارادوکس بوتاسطوره را بمنزله مدل  

اسطورة   میکند.  پیدا  بسط  و  و    ادیپشرح  دراماتیک  بصورتی  را  هیچیده  خودتولیدگری 
 شناختی ترسیم میکند. انسان
 
ادبی از  نسخه  درهای آنوبیستیم پاورز در رمانش    ۹.۲§ را  استرپ  پارادوکس بوتای 

به   پدر  مرگ  بازگویی،  این  در  میکند.  لوای  توصیف  تحت  ــ  میشود  تبدیل  هنرمند  مرگ 
دوازده  ام به نام ویلیام اشبلس، که بخاطر اثرش »۱۹ناشخصی داستانی، شاعری از اوایل قرن  

در گذشته  « معروف است. متخصص آثار اشبلس، برندن دویل، به زمانة شاعر  ساعت شب
خود اثر مزبور  تصور میشود  ای دیدار کند که  سفر میکند و در پی آن است تا با او در میخانه

سراییده شده باشد. ولی هیچ خبری از اشبلس نیست. دویل وقتش را با  در آن مکان و زمان  
میکند که   دارد. همیننوشتن شعری سپری  به خاطر  را  آن  داستان دیگر ظنین جا  دقیقاً  در 

اشت  د  یمحرر  که فقط  لفکه این نسخة بدل در واقع نسخة اصل بود. شعر نه هیچ مؤ  ایم شده
مان را پرت میکند که چگونه  که درون مدار بستة تکوین خودش عمل میکرد. )بیخود حواس 

 میتوان یک ناوجود داستانی را از ناوجودی واقعی تمیز داد.(
 
استرپ هستند  پردازی مکانیک بوتبا فاصلة زیاد مهمترین درام  ترمیناتوراساطیر    ۹.۳§

این مجموعة  با تأثیر فرهنگی سنجیده میشوند. از بین چند فیلم  سینمایی، دو    وقتی بدقت 
 نت اسکای قسمت اول بار مفهومی قاطعی دارند. در اولی، قاتلی روباتیک وجود دارد که توسط  

ا مقاومت  رهبر  مادر  تا  میشود  فرستاده  اینجا  به گذشته  برساند.  قتل  به  را  جان کانر  نسانی 
اند. این  های سفر در زمان مجذوبش شدهمضمونی تبارشناختی تکرار میشود که اغلب روایت

قاتل نهایتاً تحت فشاری هیدرولیک نابود میشود. سارا کانر نجات پیدا میکند تا ناجی را به  
دوست و همتای زادگانی جان    حسابیو با یک نابجایی درستادیپی    ایدنیا بیاورد. )حلقه 

ترمیناتور برمیگردند. در قسمت دوم )  ۱۹۸۴کانر را به قالب پدرش درمیآورد.( این وقایع به  



سایبردین توسط    شدهخرابترمیناتور  ( معلوم میشود که چیپ کنترلی ماشین  : روز قیامت۲
آینده )سیستمز   این ماشین در  فناوری اصلی سازندة  برای  تا  استفاده ۲۰۲۹بازیابی شده   )

گرایانه بلکه کاملاً هیچیده است. این تهدید خودش را  نه فقط آینده   نتاسکای شود. تهدید  
درون مدار زمانی تولید میکند و بر ضد تکوین خارجی خودکار میشود. وحشت مجرد سری 

 ست. در باب خودتولیدگری ترمیناتور
 
علیت فیدبک به خودتولیدگری و بنابراین به ناهنجاری زمانی متمایل است، حتی در   ۹.۴§

. هر فرایند دینامیک  اندملاحظه علمی قابلـخاصیتی که از نظر ریاضیاتی های نسبتاً بی نسخه
فراهم   خودش  تکوین  برای  توضیحی  سایبرنتیکش،  با شدت  مستقیم  نسبت  در  غیرخطی، 

مجانبی بنظر میرسد که سبب وقوع خودش میشود. فنیت سایبرنتیک ــ با    با نگاهیمیکند.  
شدن را شامل  ها ــ از اساس جریانی به سمت خودآیین عنوانی از طرف سازندة روباتیک روبات

دارانه )یا آرمانی( محض به رشد تصاعدی همین نقش مجرد غیرخطی  میشود. تمایل سرمایه
تولید  بمنزله حداکثر تجرید )در کار بوم باورک( یک  را به چنگ میآورد. سرمایه، با تعریفش

آن مداری معنایی  ست،  به  راه  هم  از  مرتبط. سرمایه  و  تولید  دوگانه  مسیری  ابزار  ارتقایافته 
شناختی دارد و بطرزی باززایانه به خودش برمیگردد. غیرمستقیم را پیشه میکند که هدایتی فن 

بیشتر به مداری خودمولد نزدیک میشود که در آن بصورت  هرچه اش  تجهیز ماشینی سرمایه با  
نمایش ــ ظاهر میشود. هیچ  ( ــ بر صفحه’ولپ  ←   رمایهس  ←  ول چیزی چون »پدر« خودش )پ

وجود ندارد. )کلی فرصت برای شکار دوباره این فیلم  پیچیدگی هیکل  اقتصاد سیاسی بدون  
 دارید.(

 
ی اطی یک قرن )ولی نه بیشتر از دو قرن( ــ و برغم وقفه  داری شانگهای سرمایه   ۹.۵§

از بین بسیاری دراماتیک ــ یک ماشین زمان بلادرنگ را بنا کرده است که رایان جانسون هم  
اش کرد. گرچه ادراک عمومی  پردازیای غیرمستقیم داستاناتفاقی درگیرش شد و از زاویه   دیگر

بی  ماشین  این  کارکردهای  ریز  از  خودبازتابیهنوز  ماهیت  ولی  است  را  اش  خبر  ارتقایش 
 ــ میکند  پیچیده،    تضمین  طبیعی  علم  یک  متعلق  درام   درمقامبصورت  یک  پردازی  متعلق 

و   تجاری  بمنزله تماشایی،  یک  در  متعلق  را  غرب  و  شرق  ماشین  این  چندسطحی.  سازی 
افسانه مفصل  آینده کنکاش  سطحی ای  در  میکند.  مسحور  و گرایانه  جایی که  ترین  ضعیتش 

ازخودبیآستانه با  را  ذهن  نئونهای  لکه زدهخودی  میکند اش  و    مالی  مبهم  تقدیری  بصورت 
داری شانگهای دارد به نشدنی پدیدار میشود. ماشین زمان بلادرنگ سرمایهحال فسخدرعین

 شود.  اعادهچیزی تبدیل میشود که هنوز مانده تا 
 
 »این چه کوفتی بود الان دیدیم؟«  ۹.۶§

 سئوال همیشه همین است.
 
دارد در رستورانی آمریکایی با    ای ما را با جو تنها میگذارد که که این هم برای لحظه  ۹.۷§

 ــ  خودش حرف میزند ای از خاطرات  بر فراز ورطه  و هویتش نسل اندر نسل تقسیم میشود 
. جی. ولز بطور دراماتیکی  نشدة شانگهای. یک پایة زمانی خصوصی از جنس آثار اچپردازش



ای جانشین شهر شده است ولی ــ چون این سینماست ــ همه در این لحظه از اثرات صحنه 
 اند. غافل

برهم باشه نه؟«. )او قراردادی دارد که باید اجرایش  جو جوان میگوید: »تهش قراره درهم
 کند.( 

 »مگه قراره تموم شه؟« 
 »کی دیگه درباره کار اینا نیستو یه کاری توو توپولوژی زمان میشه؟« 

 »هیچ وقت.« 
 »خب بعدش؟« 

 »ینی واقعن بعد این داستانا هنوز یادت نیس؟« 
فک میکنم که  »خب حالا که داری میپرسی فک کنم داره برمیگرده... ــ حداقلش اینه که  

 .«دارم فک میکنم
  



 
 
 

 سایبرنتیک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»  »سایبرنتیک«واژة   »سکان kubernetesاز  معنای  )به  یونانی  سایبرنتیک  «  میآید.  دار«( 
برمیگردد   ۱۹۴۸ای نظری که خودش را به موضوع تأمل خودش بدل میکند به  درمقام رشته

شده بود.    مدونوقتی توسط نوربرت واینر بمنزله »علم کنترل و ارتباط در حیوان و ماشین«  
فناوری با  را  اطلاعات  نوظهور  علم  میخواست  مفهوم  این  به  محاسباتی  سایبرنتیک  های 

فیدبک داشته باشد که    سازوکارهایحال توجهی درست به  الکترونیک ترکیب کند و درعین
شناختی یا فنی، با تنظیم فعالیتش در رگولاسیون رفتاری خود است. یک ماشین زیستکلید  

 شده »هدایت« شود. گیریوضعیتی قلق پاسخ به فیدبک حسی، میتوانست به سوی 
 
 

ای از این دست مکانیزم فیدبک یا سایبرنتیک است. یک بخاری ترموستاتی ساده مثال اولیه
اش ــ یعنی  )یا کولر( به سنسوری حرارتی کوپل میشود که اطلاعات راجع به عملکرد واقعی

حرارت بیرونی تولیدشده ــ را به آن برمیگرداند. پس رفتار وسیله بطور خودکار تنظیم میشود 
نمونه  ترموستات  میکند.  منظورشده هدایت  به سمت حرارات  را  از پدیدة  و عملکردش  ای 

منفی  هدف    فیدبک  است.  خودبازدارنده  منفی  فیدبک  حلقة  است.  هومواستات  یا کنترل 
شده فراتر میروند ریزیبرنامهاست که رفتارهایی را که از اهداف عملی ازپیش این  فعالیتش  

 یدار کند. تحدید کند تا بتواند سیستم را پا
 
 

تر، و منتشرتر، میتوان در هر جایی که یک  تر، خودجوش های پیچیدهبا ملاحظة سیستم
ای را  مقایسههای فیدبک منفی قابلمکانیزم  فرایند رفتاری خودتحدیدگر از خود بروز میدهد

بوم داد.  مثالشناسیتشخیص  چنین  از  پر  مثال ها  این  با  حتی  و  ــ  هستند  تعریف هایی  ها 
شکار، »عملکرد« اضافی شکارچی موجودی غذایی  ـبرای نمونه، در روابط شکارچیمیشوند. 



اینکه جمعیت شکارچیان کم شود.   )حیوانات شکار( را کاهش میدهد که فیدبکش میشود 
بطور متقابل، انفجار جمعیت حیوانات شکار به رشد تعداد شکارچیان پر و بال میدهد و اثر  

 خودتحدیدگر مشابهی دارد.
 
 

مکانیزم به  معطوف  بطور کامل  تقریباً  واینر  بنابراین  توجه  و  بود  منفی  فیدبک    به های 
ش، فیدبک  محورعملی مهندسیانداز  . براساس چشم توجه داشتهای خودپایدارکننده  سیستم

با    مثبت ــ یا »گریز« ــ به بهترین شکل بصورت عیب کنترلی تفسیر میشد: تقویتی اضافی که 
لاجرم اصلاح میشود. »محدودیت رشد« مطلقی وجود داشت    رسیدن به حدود بسط خودش

دهنده  کننده یا شتاب که بعدها باب میشود( که نهایتاً هر جریان یا سیر خودتقویت   )اصطلاحی 
وحسابی با استفاده از  را محبوس و بشدت معکوس میکرد. یک مکانیزم سایبرنتیک درست

رفتاری   به یک گسترة  را  منفی خودش  با  فیدبک  تصادم  از  تا  میکند  مقید  معتدل  و  پایدار 
 های بیرونی سخت پیشدستی کند. محدودیت

 
 

تر پیچیدهتر و هرچه بزرگها«یی هرچه وقتی سایبرنتیک پخته شد و وسعت گرفت تا »ابژه
های عمومی« ــ فرابگیرد، بطور  های بدیلی همچون »نظریه سیستمرا ــ معمولاً هم تحت نام

گیری مستمر بودند و تنها  هایی بسیار دوربرد مواجه شد که متوجه شتاب ای با جریانفزاینده 
تکامل   دینامیک کانونی  برای  با کاربست  سایبرنتیک،  و گذرا.  سست  حدودی  به  مقید 

زیست کیهان فرایندهای  شناختی،  عوض کرد.  را  تأکیدش  فناورانه،  و  اجتماعی،  شناختی، 
کننده به موضوع محوری توجه تبدیل شدند و یک »سایبرنتیک دوم« گریزنده و خودتقویت

. حالا های فیدبک مثبت تأکید داردنقش پدیده   که بر  نقش هدایتگر اصلی را برعهده گرفت
انفجارهای خودتداوم نه    بخشاین  و  اولیه محسوب میشوند  بودند که مضمون سایبرنتیک 

 های فروکاهنده.مکانیزم
 
 

جهان یک انفجار مداوم است. همینطور زندگی خاکی. رشد حیوانات چندسلولی )واجد  
،  هاهوموساپین نسبت داده میشود. با پیدایش  انفجار دوره کامبرین  مغز( بطور مشخص به  

فرهنگ نیز منفجر میشود: از خلال انفجارهای متوالی در تمدن باسواد، انقلاب صنعتی، و  
الکترونیک.   هوش  واقعتولید  هر  رشد  برای  این  باشد،  گسترده  و  باز  بقدر کافی  گرایی که 

 دهنده و نه پایداری سیستم است که حالت عادی را تعریف میکند. شتاب
 
 

گیرنده است و نه حالتی ایستا. از نام تمدن هم معلوم است که ابتدا از  تمدن فرایندی شتاب 
آینده منفجر میها کانالیزه میشود )شهرهایی که  خلال شهرها/مدن  ای شوند(. شدت فروزان 

بی نفوذ رشدی  تاریخیاندازه،  شهری، تحت  فوق افق  منظری  میکند:  را مصرف  العاده مان 



ام دید ــ واقعیتی که  ۲۱تأثیرگذار بر این صحنة تماشایی رو به توسعه را باید در شانگهای قرن  
 هالیوود هیچ چارة واقعی ندارد جز اینکه آن را بازپخش کند. 

 
 

نامرئی عقب حالتی  به  دنیا  خوردن  با  هرگونه کنتراست    بدوننشینی کرده که  سایبرنتیک 
. اگر مثلاً  اش را داردهم ویژگی مختصه دینامیک غیرخطی  جلب توجه نمیکند.  دیگر  خاصی  

صحبت شود، به این خاطر است که چیز دیگری   «آنتروپوسینتر است که از »امروز راحت 
ها  حال گوریدگی هنوز برای اعاده در دسترس است، یا ــ حداقل ــ تصور میشود که باشد. بااین

درون ناگشودنی  بطرزی  برای کسانی که  حتی  میمانند،  شده گوریدگی  و  شان گوریده  اند، 
 اند. ها هنوز تنها اندکی دیده شده بزرگترین گوریدگی تمام گوریدگی 

  



 
 
 

 توزیع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های ناهنجارند. تراکم جمعیت ــ که با  همانطور که توزیعدقیقاً  اند  های زمانشهرها ماشین
پردازی شده ــ  ای بصورت »شهرنشینی« مضمونالعادهشناختی خارق نابسندگی نظری و لفظ

 نظمی زمان است که تقریباً بطور کامل بلااستفاده میماند.کلید بی 
 
 

به چنگ میآورد. طی اواخر    ای وجود دارد که هر جنبة مقتضی از این موضوع را قیاس ساده
بتواند رفتار   بود تاقوانینی آماری    وضعبه بعد( مکانیک آماری در پی    ۱۸۷۰)از    ام۱۹قرن  

آزمایش جمعیت کند.  پیشگویی  را  )ذرات(  بزرگ  مخزنهای  الگویش  های  های 
و  شدهبندیتقسیم ترکیب کرد  میشد  را  متفاوتی  آنها گازهای  در  که  میشدند  شامل  را  ای 

رویکردشان به توزیعی همگن یا کاملاً مخلوط را مطالعه کرد. یک آمیزه و انتشار کاملاً همگن 
حد   همین  از  آغاز  با  توازن،  حالت  در  میشد،  تعریف  سیستم  آنتروپی  حداکثر  بصورت 

 گیری بمنزله »آنتروپی منفی«اش )یا عدم توازن(. اندازهقابل
 
 

از   پر  یکی  باشد،  تشکیل شده  دو بخش  از  اگر مخزن گاز  میدهد  بهتر جواب  ما  قیاس 
ها برداشته میشود، گاز بطور  . وقتی مقسم بین بخشفشردههیدروژن گازی و دیگری خلأیی  

انفجاری به فضای خالی پخش میشود و تمایل دارد که به توزیع متعادل )یا حداکثر آنتروپی(  
 همگنش نزدیک شود.  غلظت

 
 

جمعیت واحد  یک  تا  میشود  درست  هیدروژن  اتم  هر  درون اگر  را  )متناسب(  نگاشتی 
تر صادر کند(،  نظمی را به محیطی گستردهسیستمی باز نشان بدهد )سیستمی که میتواند بی



وقت لازم است که مفروض وجود رفتار فیزیکی عادی و همینطور امضای زمانی را کنار آن
کردن سیر طبیعی یا موج واگرا  تاریخی یعنی معکوس ـاندازی یک مدل مدرنیستیگذاشت. راه

سیستم  عملکرد  توزیع کاملاً )مثل  یک  از  شروع  هم  توصیفش  بهترین  پیچیده(، که   های 
شده را مشخص میکند  آنتروپیک تراکم همگن است. مخزن حالا یک جمعیت کاملاً غیرشهری

 )صفر درصد شهرنشینی(. 
 
 

ها«ی کوچک و بعد در »روستاها« و بعد ها در »آبادیتدریجاً، با ظهور نظم اجتماعی، اتم
که آستانة کمّی موقعیت شهر مقرر و حاصل  در »شهرها« به هم وصل و کپه میشوند. همین 

بطور    هم  توزیع گازبزرگتر،  های هرچه با جذب ذرات در کپهشد، شهرنشینی هم آغاز میشود.  
ای ناهمگن میشود. آنتروپی سیستم بطور ثابت سقوط میکند. نهایتاً بیشتر ذرات به فزاینده 

قبل شهرنشین کپه از  هم  و جمعیت  اندازه شهر« هستند  »به  تعلق خواهند داشت که  هایی 
حاصل میشود    کاملهای بزرگ انباشته شوند، شهرنشینی  خواهد شد. اگر کل ذرات در کپه

 نشینی کامل میرسیم(. )یا به احتمال زیاد تقریباً به شهر
 
 

 گیر هیدروژن زیاد است و میتواند بترکد. در هر صورت مراقب مخزن گاز باشید. آتش 
 
 

با هلیوم ترکیب نمیشوند.    بحران تراکمبه    با رسیدن   شدههای هیدروژنی کپه هیچ کدام از اتم 
بندی اجتماعی و پیوندهای بینابینی، این  ای از گروههای تازهدر شهری واقعی، با ظهور شکل

باایناتم میبرند.  پیش  را  نوآوری  بدون ظهور  ها  نوظهور  حال حتی  نیز  قابلخصایص  توجه 
اسباب  تاریخ  بمنزله  ما  این سرگذشت  اصلی  درس  اشتباه  میتوان گفت که  نمیتوان  را  بازی 

ی کاملاً  مکانیکـگرفت. این تاریخ با پخش به عقب، بطور معکوس، نشانگر یک فرایند آماری
تراکمعادی وقتی  به  ست  ــ  تمدن  هوا میشوند.  واگرا دود  امواج منتشر  در  توازن  های عدم 

و شهرگرایانه دقیق  فش معنای  همگنیت  یک  در  ــ  میشواش  تبخیر  با  تمدن،  د.  فشی گازدار 
که  حالیپرسه میزند درعینلای خرُدحالات  لابه  دررسیدن به حداکثر آنتروپی، بطور تصادفی  

تکه کلان میکند.  زمانی حفظ  را بدون گرادیان  نامتغیری  ویدئویی  حالت  از دورههای  ای که 
نمونه پیامد  شده   برداریآنتروپیک  هرگونه  بدون  و  شوند  مخلوط  میتوانند  آزادانه  اند 

ها در یک سوت گازدار نامتمایز  وتصرفتشخیصی به جلو یا عقب پخش شوند. دخلقابل
 ناپیدا میمانند. 

 
 

شان هیچ جلوة  ها در »اندیشه«، با سر و شکل سینمایی و وارونگی زمانیاین دست آزمایش 
وضوح تولید نکرده باشد، هیچ ترفندی ندارند که پیشتر در  ای ندارند که تاریخ قبلتر بهویژه

ها را هر قدر  بروز نیافته باشد. ضبط   پدیدة کانونی مدرنیستی )و بکرات در هر جای دیگری(
که دوست دارید اجرا کنید، به عقب و جلو، تا اینکه حتی ناهنجاری وقیح هم بنظر آشنا برسد،  



بار با ــ یا )اگر معادل دقیقش در واقعیت را بگوییم هرچند این   وچراچون بیو طبیعی. شهر  
  ماشین   این ــ یک ماشین زمان است. امکان ندارد که بتوان    با شفافیت تماماحتیاطی بیشتر(  

تاریخی میدانیم به ما    و هرچه درباره جغرافیای  را بدون وارونگی زمانی درست کرد،  زمان
 تان به پرده میآید. میگوید که این ماشین در حوالی 

  



 
 
 

 ها یادداشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره یادداشتتمام  منطبق های  بالا  بندهای  با  این  ها  به  حروفی  لزوم  صورت  در  اند، 
های اینترنتی  فه شده تا بتوان چند یادداشت برای یک مورد را مشخص کرد. لینک اها اضهشمار

های سالم بنگرید به  اند. برای لینک های درون آکولادها گردآوری شدهدر انتها براساس شماره
 [.۰۰] (۲.۱آینده شهر )در پیچیدگی هیکل صفحة 

 
 
 IMDB [۰۱ .]در سایت لوپر   الف #۱.۰

 
ترین سطح تحقق  کننده )یا حلقة مثبت( از قبل در روزمرهیک فرایند خودتقویت  ب#۱.۰

گیرندة فیلم به لحاظ فرهنگی  مشهود است. سناریوی ژئوپلیتیک قابلوپر  تاریخی   ـاجتماعی
زیبایی با یک فرصت کاری عمل میکند که به   تصدیقیپیشبینی شده است و بنابراین بصورت  

اش به فیلم  کنندگان چینی پخش ملموس مصادف میشود: »جانسون حس میکرد که پیشنهاد  
شهرهای آسیا  وجور شود، این ایده که کلانای رایج درباره آینده جفتکمک میکند تا با ایده 

[. پیگیری صرف همین مدار با سرسختی کافی  ۰۲اند.« ]های تازههای آینده برای فرصتزمین
 د. چیز را از قبل به ما میگویتقریباً همه 

 
شهر با اثرات  های عمودی  برج  ردیف،  در شانگهای   گشاییبازو  اصلاح  زمان  از    #۱.۱

توسعه  مد  و  شدهجزر  واقع  لوجاتزوی  در  یکسره  که کانون کسبشان  در  اند  منطقه  وکار 
برج  (،  ۱۹۹۴)  برج تلویزیونی پرل اورینتها ــ است. هر کدام از این ساختمان  پودونگ نو

  برج شانگهای (، و  SWFC  ،۲۰۰۸) مرکز تجارت جهانی شانگهای  (،  ۱۹۹۹)  جین مائو
ای ( ــ حکم معمارانة آشکاری را درباره زمان تاریخی ابراز میکنند که بصورت حلقه ۲۰۱۴)

 اند وقتیدرپی انبساط یافتهپی  نمایشگرارجاعی از خلال سنت فرموله میشود. این مدارهای  



)مدارهایی که با درگاه  جیانگنانطراحی باغ  ، و دکو، اسپوتنیکسوسیالیسم دوران  از خلال  
به عقب تا پیچکی در  قرار بگیرد(    SWFCاند که قرار بود بالای  ای نهان شدهشدهمدور گم

 ورودی بسط مییابند که در آن مارپیچ پوشانندة تمدن خلاصه میشود. 
 
اش میتوان انتظار داشت که تجلی ست، پس  سفر در زمان مدلی از براندازی نهایی   #۱.۲

پاسخی امنیتی به راه بیاندازد. تا حدی که این پاسخ مشاهده نشود، با اطمینان میتوان ایراد  
امضای سفر در زمان یکجور کنایة   میشود.  پیچیده  ولی بعدش  دانست...  را غیرجدی  کار 

پذیرشدن حافظه دارد، و این هم بدون  درپیچ گرفتارکننده است که پیوند متقاطعی با شکلپیچ
ربط مردود شمرده میشود )یا بمنزله یک نوع غیرجدیت دیگر(. هیچ مشکلی بمنزله امری بی

امری غیرجدی فراهم میآورد که  این وضعیت مجالی برای دسته بندی اختلال زمانی بمنزله 
ره مراجع رادیوتلویزیون چین درباست. بیانیة رسمی  جدی   لایق توجه  خصوصاً از این لحاظ

[. گزارش ۰۳مسئلة ایدئولوژی سفر در زمان نوظهور تقریباً عیناً همین رویکرد را پیش میگیرد ]
غرب ــ همانطور که مشابه با شرق انتظارش میرفت ــ به معنایی کاملاً متقابل سخیف بود 

[۰۴.] 
 
لوپر  سوادترین( شرح از فرایند تولید انضمامی  ترین )و در واقع کم کننده حتی کسل   #۱.۴

ای در باب مارپیچ، همزاد، تغییرات سرعت، و فروپاشی زمانی  غرق در ملاحظات هیچیده
ها را از فیلمش بیرون کشید ولی حامیان  ، رایان جانسون،... این صحنه لوپرمیشود: »کارگردان  

صحنه چینی  آن  که  میخواستند  نشان اش  برای  فرصتی  تا  برگردند  فیلم  به  دوباره  دادن ها 
اش کنندگان فیلم سازش کردند و نتیجههای شانگهای برای مخاطبان چینی باشد. تهیهخیابان

 لوویت از نسخة ـهایی شامل مارپیچ رو به پایین کاراکتر گوردون. صحنه لوپرشد دو نسخه از  
اش حذف شده بود چون آنهایی که فیلم را بطور خصوصی پیش از نمایش پخش  آمریکایی

داش را  احساس  این  صحنه کردند  این  که  درحالی تند  میکند  را کند  فیلم  پخش  ها  با  که 
 [۰۵اش در چین اهمیتی به کندی روایت داده نشد.« ]خصوصی 

 
 ــ  #۱.۵ ــ دیگر، جایی که با انسجام بیشتری بر    در یک سیر زمانی  سیاست ـایده فرضی 

احتمال وجود داشت که مضمون  اختلال زمانی   این  بود،  »تجدیدنظرطلبی« در تأکید شده 
های گذشته که جواز روایی اصلی  تمام مدت جایگاه مسلطی را حفظ کند. مرز بین بازبینی

ـ که بطور لاینحلی  طرح داستانی سفر در زمان را ایجاد میکند و بازبینی های آموزة ایدئولوژیکی ـ
ست. تا جایی که تصور شود مرزی وجود  ست ــ کاملاً وهمی مقید به موضوع تاریخ رسمی
 .ستسیستمیغفلت فکری  یک دارد، این تصور یکسره بخاطر

 
درعین  #۱.۶ اینجا  در  تأکیدشده  دغدغهحالی فرمول  رابطة که  درباره  سنتی  فلسفی  های 

شناختی برقرار ظاهر با واقعیت را بازتاب میدهد با تعصبی بنیادی در قبال چارچوب معرفت
تشخص یک  میکند  دانستن  به  وانمود  ذهنی که  ممیشود.  از  دراماتیک  مولد  یابی  داربندی 

ــ کممعضل    این  پردازیصحنهست.  زمانی ــ یک کنایه کم فلسفی  القا اش  پردازی نمایشی را 
اش که بصورت حالت نمایشی معاصری از  میکند. بنابراین انتظار میرود که وصف سینمایی



اش باشد  فرایند شهری )یا ماشین زمان( در نظر گرفته میشود پیوسته مقدم بر قضیة فلسفی 
اش را سر و سامان میدهد. موضع فلسفی  که محتوایش را فراهم میآورد و حتی تجلیدرحالی

بندی مقتدرانة خودش را ندارد، البته مگر  منابع لازم برای قاب  اشاجتماعی  سازیصوریبا  
بافت با  رابطه  در  فلسفی  این معضل  بدهد.  آن  به  آرمانی  مورد اینکه صورتی  های عملیاتی 

پردازی، پوشیده،  بوده است )صحنهکردن  زومداری محل  های همگانی سرمایه مراجعة رسانه 
حتی شهر را به یک  اند تا  هایی که به لحاظ فنی و مالی تقویت شده یا تعبیه شده است(، بافت

 صحنه تبدیل کنند. 
 
 عیار است. تمامسایبرپانک  »چه بر سر آمریکا آمد؟« سئوال  #۱.۶
 
در داستان غریب  [ نمایندة دراماتیک اصلی امر  ۰۶گانگر موقتی« ]همزاد یا »دوپل  #۲.۰

ناپذیر  ارجاعی اجتناب   ۱۹۱۹اتا هافمن در  سندمن«  ر زمان است. خوانش فروید از »سفر د
( شین کروث همچنان نقطة اوج توسعة این ترفند باقی میماند  ۲۰۰۴)  پرایمر[.  ۰۷است ]

( کریستوفر نولان  ۲۰۰۶)  پرستیژهای اضافی  ای نسبتاً سبوعانه از مشابه [. برای مطالعه۰۸]
با قدری [.  ۰۹را ببینید که در آن مکانیک سفر در زمان آنقدرها به کانون توجه تبدیل نمیشود ]

میتوان   با ذهن اطمینان  این موضوع  نظری  پیشبینی کردکپیسنتز  را  نزدیک  آیندة  در    ، هایی 
 . [۱۰ها( در کار رابین هانسن ]شبیه ـها« )یا مقلدها emهمچون »

 
#۲.۱  «Je est un autreمه    ۱۳ای به ژرژ ایزامبارد )ست[ آرتور رمبو در نامه « ]من دیگری

۱۸۷۱[ بود  شده  ثبت  نیشدار  ۱۱(  اختلال  با  همراه  ملاحظه،  این  دکارتی که  کوگیتو[.  ی 
ای از مدرنیسم ادبی را مشخص میکند و بنابراین  درنگ آن را در بافتی قرار میدهد، آستانه بی

 نگرانه ــ عمل آینده بر گذشته است. ــ بطرزی پس 
 
 هالیوود ریپورتر[. وقتی در  ۱۲دارد ]  slashfilm.comای با  رایان جانسون مصاحبه   #۲.۴

های سفر در زمان ترین موانع فیلمبرخی از بزرگ از وی سئوال میشود که    هیت ویژناز طرف  
جانسون جواب داد: »سردرآوردن از اینکه چقدر باید توضیح داد، سردرآوردن از  چه هستند؟ 

اینکه چطور ساده نگهش داشت. خصوصا با این فیلم، چون گرچه یک فیلم سفر در زمان  
نیست ... که بیشتر لذتش یکجور    پرایمراست، لذتش از جرم سفر در زمان نمیآید. فرضاً مثل  

بیشتر فیلمی کاراکترمبنا باشد  لوپر  های اثر باشد. خیلی دوست داشتم که  ازکاردرآوردن ظرافت
وپنجه نرم میکنند که کار سفر  که بیشتر درباره این است که کاراکترها چطور با موقعیتی دست 

ترین چالش این بود که بفهمم که چطور کل فیلم را صرف توضیح  در زمان است. پس بزرگ
را طوری از کار بیاورم که در سطحی شهودی برای  قواعد کار نکنم و بفهمم که چطور آن  

 [۱۳مخاطب معنادار باشد و بعد از آن عبور کنم و به مایة واقعی داستان بپردازم.« ]
 
 [. ۱۴مطلب وبلاگی برد بوت ] #۲.۵
 



های ترکیبی دوازده »حیوان«  تقویمی چینی که با برشماری کامل حالت ـچرخة نجومی   #۲.۶
  ۳۰ساله است که بین مراحل )  ۶۰ای  )یا »شاخه«( سالیانه و پنج عنصر ایجاد میشود دوره

ای با تاریخ مدرن این کشور ــ  این نظم چرخه   شدنمقارنساله( نور و تاریکی عوض میشود.  
برانگیز ــ )حداقلش( گاهی کنجکاوی  ۱۹۷۹- ۱۹۴۹بین  خصوصاً طی دورة اقتصاد دستوری  

- ۲۰۴۴)  لوپر سالة    ۳۰بسا معقول باشد که پرش مربوط دیگری به چرخة  حال چه است. بااین 
 ملاحظگی متهم شود. ( به بی ۲۰۴۷

 
هیکل    #۲.۷ کیهانیپیچیدگی  بطرزی  بستة   ـفرضی  »منحنی  عنوان  تحت  فیزیکی 
( اشاره ۲۰۱۱لیولد و دیگران )  همانطور که سث[.  ۱۵زمان« مورد پژوهش بوده است ]بهشبیه 

منحنی   ...« شبیه کردند  بستة  مکانبههای  نوعی  ویژگی  بیزمانزمان  دوار  نهایت های 
به »بستار« در سایبرنتیک برای توصیف هدف یک  [. استناد کاملاً آشکار  ۱۶اند...« ]خمیده

نیافتگی تابع غیرخطی نچندان با مرزی واضح و مشخص بلکه بیشتر با وضعیت گذرای توسعه 
در   نیست که کاربردش  شکی  میشود.  تفکیک  مزبور  از شکل  نشانة  لوپر  نظری  یک  صرفاً 

انتخاب شده است. هر پیوند عمیقی در این زمینه  وضعیتی تأثرآور  ست که محض  نمایشی
 ست.تصادفی

 
بر    #۳.۱ دیکیسون  مایک  عالی  فرصت[،۱۷]لوپر  شرح  دیگر  بین  )مفرط(  از  های 

 رفته، به ایجاز تمام این روند تلویحی را بخاطر غنای نامحدودش توصیف میکند. ازدست
 
»سفر انه نمیشود که  عوام  مشخصاً مرتکب این خطای   اصل خودسازگاری نوویکوف  #۳.۴

فرضی را در حالی حفظ  پیچیدگی هیکل  یکی بگیرد، اصلی که    گذشته  تغییردادن  را بادر زمان«  
پدیا  ای در ویکیتغییر حالت درونی را صفر میکند. ر.ک. بحث مربوطهمیکند که احتمال هر 

 Cauchyدیگران به نام »از نوویکوف و    ۱۹۹۰ای انتقادی در  تر به مقاله [ یا به بیانی فنی ۱۸]
problem in spacetimes with closed timelike curves[ »۱۹  ،ارجاع به نام فریدمن( ،]

 جان(. 
 
[، جایی که مطابقت با سازگاری نوویکوف روشن میشود  ۱۸پدیا ]ارجاع از ویکی   #۴.۰

 )ر.ک. یادداشت قبل(. 
 
(. ۲۰۱۰« ر.ک. واسراستورم )شهر آیندهای مفصل با شانگهای بمنزله » برای مشغله   #۵.۰

[۲۰] 
 
هنوز مانده تا به ما برسد.    دکووطنی مثبت ــ و بنابراین غیرکلی ــ  مدرنیسم جهان   #۵.۱ 

ــ از قبل نشانگر زمانمندی عجیبش است   پیشبینییک بازنگری درونی ــ که متقابلاً یعنی یک 
« انعقاد اصطلاح  تا دهه  دکوآرت طوری که  آغاز    ۶۰«  از همان  اینکه  ولو  صورت نگرفت، 

بین به    بود   ارجاعی پاریس  نمایشگاه  امر(.  ۱۹۲۵) المللی هنرهای دکوراتیو  بدو  این  از همان   ،
 مدرنیسم را درون یک حلقه انکپسوله میکند.اصطلاح های 



 
بین»  #۵.۲ قابالمللیسبک  بصورت  تمام  ایجاز  با  ایدئولوژیک  «  و  تجریدی  بندی 

راسل  ـ( تعریف میشود که توسط هنری ۱۹۳۲)نیویورک،  المللی معماری مدرننمایشگاه بین
ای در زمینة معماری در ابعاد هیچکاک و فیلیپ جانسون بیان میشود و بعدها بصورت بیانیه

 [۲۱(. ]۱۹۳۵، المللیسبک بینکتاب تبلور مییابد ) 
 
شناختی معقول محسوب میشوند و بر  به دلایلی که تا اندازه زیادی به لحاظ جامعه  #۵.۳

حرفه  رشتهایمبنای  همگانی،  شدن  عالی  تحصیلات  دورة  در  غیرفنی  آکادمیک  های 
مدرنیسم منحصراً وقف مشکلات خودش شده است )و بنابراین وقف توانایی تلویحی  پست

شده(  کردن »عامیانه« منش عملی )اگر نه اعترافاندازه با خلاصه ویژة کاربرانش(. دشمنی بی
ای از بازداری فرهنگی اش، هاله یافتهنهایت کاهش اش بود. حتی امروز هم با پرستیژ بیمرکزی

عجیب فقط  نهایتاً  این  دارد.  وجود  پیرامونش  در  محتوای  هنوز  میرسد.  نظر  به  وغریب 
ترجمه فکری با  بطور کامل  تقریباً  مدیریتی کلان ای کاش  اصول  از  به  مابیش دقیق  اقتصادی 
انسانرشته بود.  های  نظریهگرایانه فرسوده شده  برای  را  پومو همان نقش کینز  ادبی  پردازان 

سازی به نیابت از یک شناختی، حادسیاسیداشت ــ جابجایی و تعویق عواقب، اتلاف هستی 
نصب  انقلابی  تورم قدرت  لاقیدی  و  بلاغشده،  به  نظر  )با  استراتژیک  استنباط،  تزای   ،

 شهرت، و حتی درجات(. 
 
فرافکنی   #۶.۰ نظریه شدهتعالی  از  تکینگی ای  راستای  در  عمومی  آشکارا  ای  خام  های 

فیزیکی چنین   ـهایی را برای وجدهای فکری زاهدانه پیش کشیده است. سوابق کیهانیفرصت
ها ــ نشان میدهد که این سنخ شکنجة شناختی  چاله مطالعة سیاهتر از همه در  مسیری ــ برجسته 

تردید مایة تفریح است مثل همیشه زائد و نامولد است. بنظر نمیرسد که بی حالیعالی درعین
از خلال مواجهه که محدودیت مدل با تکینگیهای عمومی بر خود  های نوظهور  ای حلولی 

ای که تست واقعیت هر علم بقدر کافی پیچیده   مستلزم هیچ تشویق مابعدطبیعی مکملی باشد. 
های  تصدیق تکینگی میتوان  ای دست مییابد.  را پشت سر گذاشته باشد خودکار به چنین آستانه 

ها پیشبینی  روالعادی  قاعدة عمومی را بصورت خروجی  مؤثر شهری درون یک شهرنشینی به 
را مفروض میگیرد. همانطور که  شناختی  کرد که فقط استانداردهای معمولی یکپارچگی روش

های پیچیده  سازینشان داده است، توانایی اجرای شبیهعموماً  شدن علوم طبیعی  کامپیوتری
)تکینگی واقعی  افراد  با  مواجهه  به  پس  لاجرم  دارد.  تمایل  نباید  ها(  اینجا  امر  در  به  توجه 

 گرایی نظری فهم کرد. استثنایی را بمنزله استناد به قهرمان
 
گاهانه تمکن مییابد، میتوان انتظار داشت که این  پیچیدگی هیکل  وقتی مسئلة    #۶.۱۱ خودآ

»بین ــ که شهر  بومی وصل  چینة شهری کهن  »ملی«  به سنت  از خلالش  المللی« شانگهای 
تنش  هادی  خاص  بطور  ــ  ایدئولوژیکمیشود  نشانه ـهای  اولین  باشد.  ورود سیاسی  های 

حال، برای  ( در این زمینه کاملاً گویا هستند. بااین ۱.۲#سیاست چینی )ر.ک. یادداشت  زمان
تری دارند واسطه آن مدارهای زمانی که اهمیت بیزبان(،  مخاطبی غیربومی )و عمدتاً انگلیسی 



اند و در رمزگانی تشخیص انباشت سرمایه تنیده شدهمدارهایی هستند که در دینامیک قابل
 ابهام پردازش میکند. عمل میکنند که تقدیر جهان را بی

 
 (. ۲۰۰۴بطور خاص ر.کو هانچائو لو ) #۶.۱۲
 
 دکو آرت شانگهای همچون هر شهر دیگری در دنیا کاملاً مملؤ از میراث و نفوذ    #۶.۱۳

ام ۱۴۶)  ساختمان کپیتولاند از  است. بناهای مشهوری که شاخص این سبک هستند عبارت 
شی لو،    نانجینگام  ۲۱۶،  گرند سینما)امروزه موسوم به    گرند تیئتر(،  هوکیو لو، چه گوندا 

باند، ۲۰-۱۹)  پیس هتل(،  ۱۹۲۸  هودک،  ترنر،    ام  و  و  ۱۹۲۹پالمر  بالروم(،   پارامونت 
را میتوان    دکوآرتتوجه از  ای خصوصاً قاب (. خوشه ۱۹۳۲،  شیامیویویوان لو، یانگ  ام  ۲۱۸)

مشاهده کرد که تحت ادارة    جاده جیانگشی میدل و جاده فوژو   « و میدان شهرداریدر تقاطع »
بانک تجاری ( و  ۱۹۳۴)پالمر و ترنر،  متروپل هتل  (،  ۱۹۳۱)پالمر و ترنر،    خانه همیلتون

( است. بیشتر این ماترک معمارانه در آثار عکاس بومی  ۱۹۳۶،  )دیویس، بروک و گرن  چین
بقدری با کالبد شهر درآمیخته شد که    دکوآرت  پردازیسبک   [. ۲۲دکه ار مستند شده است ]

های الگوگذارنده و ممتازش در طراحی نقوش )همچون ظهورات ناگهانی خورشید،  مایهدرون
 ۴۰تا    ۲۰در دهه  لیلونگ  خروجی  ـشمار ورودیها، و علائم سرّی( را میتوان در بیزیگزاگ

لوجاتزوی )فرامدرن    برج جین مائومشاهده کرد. در سر دیگر،   خیابان سنچری،  ام  ۸۸در 
های بلورین، تقسیمات درون پاگودا، و الگوهای مشتق  ( شکلSOM  ،۱۹۹۹آدریان اسمیت،  

سنتز میکند. یک    دکوآرتوچرای  چون از عددشناسی سنتی چینی را تحت هدایت تأثیرات بی
ام  ۳۲ی جدید )هتل پنینسولارا دکو آرتها و دکوراسیون معاصر مثال حتی عمیقتر از سازه

بیر،   دیوید  آگاهانه۲۰۰۹باند،  احترام  نشانة  بصورت  که  میدهد  به دست  برای سبک  (  ای 
 مدرنیستی شانگهای طراحی شد. های
 
سازه  #۶.۱۴ معرفی  جریانشانگهای  مدرنیستی  طراحی  های  دورة  تا  را  مشهور  غالب 

و به این سیاق تا حد زیادی از اثرات مخرب مینیمالیسم    انداخته کامپیوتری معماری به تعویق  
 المللیسبک بینگرایی  گوش نقش دینی راست پاک   ها در امان مانده است. الخط برجمستقیم

که   است  شده  توصیفگر(  )حیاتی  »صافی«  و  تمیز«  »طراحی  سیالتر  زیباشناسی  جذب 
بیمنحنی  تاب  ها،  بااحتیاط  را  مفرط  پیچیدگی صوری  ظریف  تجلیات  و  مستمر،  قاعدگی 

طراحی  بطور  کون پدرسن فاکس )  KPFهای  میآورد.  ــ که  معماری جهانی  غول  درمقام   )
ای درگیر بازمهندسی افق شانگهای است ــ سبک »مدرن« جدید را در اوج کمالات  گسترده

[ میکند  مدرنیسم جریان۲۳ترسیم  به شیوه[.  را  مائو غالب  تصاویر  با  میتوان  پرمغزی  های 
های پیوستگی  چیز عوض شده است ولی نشانهتونگ بر ارز کاغذی چینی قیاس کرد. همهتسه 

 اند. به همان دلیل حفظ شدهبیشتری صوری با دقت هرچه 
 
شناختی  از آنجا که حداقل با صحتی موقتی میتوان گفت که تفاوت استعلایی یا هستی   #۷.۰

)بنیادی( بین زمان و زمانمندسازی را بااطمینان میتوان با تمایز بین جهتمندی آنتروپیک و  
نگانتروپیک یا بردار عادی )کیهانی( و معکوس )تکاملی( زمان در یک راستا قرار داد، پس  



انعطاف  بطور  است که  ملزم  غیریکدست  توزیع  و  آینده  بین  گیبسون  نظر  مد  پذیری  پیوند 
 [  ۲۴آمیز باشد. ]تحریک

 
ای دارند از گسترة که عواقب گستردهظواهر مثبت و منفی صحنة شهری در عین این  #۷.۱

 بحث حاضر بر کنار میمانند. 
 
المللی آنارشی حاکم است و براساسش نظم  این فرض که در کنه نظریة مناسبات بین  #۷.۲

دولت سطح  در  خصیصهحاصله  میتواند  تنها  برهم ملت  از  که  باشد  نوظهور  های  کنش ای 
توجهی برای موقعیت شهرهای دنیا دارد.  مند بین بازیگران دولتی ناشی میشود کاربرد قابلنظام

ها با مغاک به هم مربوط میشوند و خود مغاک از حیث نظری با کسر مرجعیت نشان  این هاب 
که مسکون در جو منجمد    شان محافظت کندداده میشود. هیچ قدرتی نمیتواند از نقش جهانی 

ست، در ارتفاعی فراسوی قابلیت یا ظرفیت دولت. شهر جهانی نازک قلل کوهستانی کلانـفرا
« توصیف شود.  هابزی« یا »داروینیاین محیط بصورتی »  ست که ادعایی ایجابی و نه سلبی

ها بتوانند به آن استناد کنند و خود بتواند از نظم شکنندة  هیچ نظمی وجود ندارد که این هاب 
 های متقابل »غیرزورکی«شان فراروی کند. کنش ناشی از برهم 

 
هایی  گرایانه فقط با تلاش کنندة چین به وضعیت ادبی آینده تفاوتی فرهنگی شوکه بی #۷.۳

بسا های مغایر برجسته میشود. در بحثی که تنها اندکی تحریف شده، چه برای تشخیص مثال 
 خیالی ـمطالعات علمیای از  شمارة ویژه  . باشد گمان کانون بحث بوده  بی   قومی  این اختلاف 

[ ولی نمیتوان وجود شبح یک کلیت بهنجار  ۲۵ها در این ژانر شده است ]وقف سهم چینی 
 جزمی را در سرتاسر این مناقشه از قلم انداخت. 

 
قرون وسطی سال عبری که تاریخ دورة خلقت را مشخص میکند از عصر تاریخی در    #۷.۴
  ۲۴)هنگام غروب( در    AM  ۵۷۷۵( شناخته شده است.  AM)  Anno Mundiبه    اروپا

ت تا بمنزله خط مبنایی  که این مدت تاریخی آنقدر زیاد نیسشروع شد. درحالی  ۲۰۱۴سپتامبر  
د که انبساط مدرنیستی تاریخ را میتوان در برابرش اندازه گرفت، مهم است اشاره به کار رو 
های میانی اولیه  خود اصل ادغام تاریخی آرکائیک نیست بلکه تاریخش تنها به سدهشود که  

 برمیگردد.
 
واحد زمان  بندی زمانی با  سال عبری طوری پدیدار میشود که انگار خط مطلق دانه  #۷.۵ 

طول پلانک ای تعریف شده باشد که یک فوتون لازم دارد تا از  مقرر شده و با برهه   پلانک
 ثانیه.  -5.4x10-44در خلأ عبور کند: 

 
ای تکراری و نه با انحرافی خطی به رشد مستمر  ای فزاینده نه با چرخه نوآوری دوره  #۷.۸

قافیه تاریخ خودش را تکرار نمیکند بلکه همبلکه با یک مارپیچ توصیف میشود. اصل معروف  
ای تقریبی به این شکل مارپیچی دارد. مارک تواین برخلاف عقیدة رایج احتمالاً اشاره   میشود

حال منشأ نامشخص این  و نه هیچ چیزی نزدیک به آنها. بااین   نوشت  چیزها نه هرگز از این  



تا به  ای که  ترین منبع منتشرهاش کم نمیکند. از دید بری پاپیک: »... قدیمیعبارت از تیزبینی 
( است که در  ۱۹۸۷)  میلتون فمینیستامروز میتوان پیدایش کرد از ژوزف آنتونی ویتریچ در  

قافیه میشود و لازم نیست که  بسا تاریخ خودش را تکرار نکند ولی حتماً هم آن مینویسد: »چه 
بیشتر ما را به  واسازی را خسرانی محسوب کرد که هرچه   طرفدار ای از یک  هر شرح و تحشیه 

[ )اگر این واقعاً مرجع اصلی باشد، من  ۲۶ناپذیری سوق میدهد« ]ک تشکیک و تعیین امغ
مارپیچی  مثبت  میکنم.( سایبرنتیک  اعتراف  به شوک عمیقش  یک  ـیکی که  است.  دینامیک 

هایمان در اینجا را شامل میشود ولو  توربندی یک مارپیچ است. ریخت مارپیچی تمام گفته
 اش باشد. پردازی واضحش همچنان مترصد فرصت مختصهاینکه مضمون 

 
 ماشین زمان پذیری سفر در زمان از همان اولین صفحة  برهان هندسی ولز برای درک   #۸.۰

 [. ۲۷آغاز میشود ]
 
ای به سایبرنتیک  خودتولیدگری، یا وارونگی آنتروپی محلی مدام بدون هیچ باقیمانده  #۸.۵

 [. ۲۸مثبت ترجمه شد ]
 
 [۲۹( ]۲۰۱۴در مورد نقد ترمودینامیکی به سفر در زمان مثلاً ر.ک. موسر ) #۹.۰
 
با نیایی مادرتبار همخوابه میشود تا    استرپپارادوکس بوتادیپ بمنزله مخلوق    #۹.۱

نمای قبلی محبوبیت  که حتی بیشتر از متناقض   پارادوکس پدربزرگخودش را به وجود بیاورد.  
پیدا کرده است فریبش میدهد و به کشتن نیای پدرتبار سوق میدهد تا خودش را محال کند.  
سهم پدرانه صرفاً از میدان به در نمیشود بلکه بطرز دراماتیکی فیصله مییابد. چه جهنمی در  

ست.( چون همین حالا میدانیم که  این پرسش همسرایان سوفوکلی ؟ ) در جریان استتبس  
  .هیچ جریانیاین وضعیت یک داستان وحشت است، پس جوابی موقتی هم برایش داریم:  

معمای ابوالهول  سئوال مزبور برسیم یعنی داریم    به  و   جواب به عقب برداریماین  از  قدمی  اگر  
از نو طرح میکنیم که   اش دارد: »گفته میشود که  پدیا نکات )بسیار مفیدی( دربارهویکیرا 

تا به آنها  بان ورودی شهر تبس در یونان بود و از مسافران معمایی را میپرسید  ابوالهول نگه
داستان  این  اولین کسانی که  دهد.  ورود  را  اجازة  ابوالهول  دقیق  معمای  کردند  بازگو  را  ها 

یک معمای معیار تبدیل نشده بود،    مشخص نکردند و این معما هم تا اواخر تاریخ یونان به 
در ادامه میآید. در فرهنگ قومی متأخر گفته میشد که هرا یا آرس از وطنش  شرحش  که  چیزی  

ها همواره منشأ خارجی ابوالهول را به یاد دارند( به تبس در یونان فرستاد و  در اتیوپی )یونانی 
کدام موجودی یک رأی  “اریخ را از هر عابری پرسید:  ترین معمای تاو هم در آنجا معروف

او هر کسی را که نمیتوانست به این سئوال    ”پا میشود؟ال چهارپا و دوپا و سه حدارد و بااین 
پاسخی بدهد خفه میکرد و میبلعید. ]...[ ادیپ با این جواب معما را حل کرد: انسان ــ که در  
کودکی بر هر چهار پا میخزد و بعد در بزرگسالی بر دو پا راه میرود و بعد در کهنسالی از  

ها )ولی بسیار نادرتر(، معمای دیگری هم  عصایی استفاده میکند. ]...[ براساس برخی شرح
دو خواهر وجود دارند: یکی دیگری را به دنیا میآورد و دومی به نوبه خود اولی  “وجود داشت:  

)دو واژة   ”روز و شب“جوابش میشود    ”ند؟را به دنیا میآورد. این دو خواهر چه کسانی هست 



مؤنث در یونانی(. این معنا را در روایت گسکون از همین اسطوره نیز مییابیم که میتواند بسیار 
قدیمی باشد. قصه در ادامه میگوید که ابوالهول نهایتاً شکست خورد و به همین خاطر خودش  

ای بزرگ به پایین پرت کرد و مرد. روایت دیگری میگوید که خودش را  را از بالای صخره
تشخیص    ”ایآستانه“یا شکلی    ”در سرحدات شعور“ادیپ را بمنزله شکلی    پس میتوانبلعید.  

های مذهبی قدیمی با نشان مرگ ابوالهول و ظهور مذهبی نو با  داد که به گذار بین فعالیت
 ”پرسش که منشأ کودکان از کجاستاین  “خدایان اولمپی کمک میکند. ]...[ زیگموند فروید  

 [۳۰را بمنزله معمای ابوالهول توصیف میکند.« ]
 
اش به داستان دقیقی راجع به سفر در زمان احتمالاً در وفاداری های آنوبیسدروازه #۹.۲

قانون لاوکرفتی،   اتریشیاصل سازگاری نوویکوفبراساس  یا معیار پول کاغذی  هیچیده  ـ، 
 [.۳۱همتاست ]بی
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